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 چكيده 

و  يك جامع   پيگيري  تحقق  به  رقم نيل  آرماني و  و  ايدئال  يك ة  نيز  بشري  اهداف زدن سعادت  از  ي 

هميشگي رهبران و انديشمندان در جوامع بشري از گذشته تا به امروز بوده است. موضوع محوري 

هاي جامعة خوب در انديشة مفسران اجتماعي قرآن است. هدف مطالعه،  اين مطالعه، شناسايي مؤلفه 

از نوع    مشخصات هركدام از اجزاي آن است. روش اين مطالعه ارائة چارچوبي از جامعة خوب و  

مي  نشان  مطالعه  اين  نتايج  است.  فراتركيب  رويكرد  با  كيفي  انديشة مطالعة  در  خوب  جامعة  دهد 

مثابة يك جامعة توحيدي از سه ركن فرد صالح يا انسان كامل الهي، امت مفسران اجتماعي قرآن به 

الهي تشكيل  مطالعه گوياي آن اس شده است وسط و حكومت  اين  كدگذاري  نتايج  ت كه . همچنين 

هايي مانند آزادي، عمل صالح (حسن)، نظارت و ايمان متعهدانه،  جامعة خوب اسلامي واجد مؤلفه 

گرايي، برقراري حكومت الهي و مشاركت عدالت و برابري، اعتماد، وحدت و برادري، نظم و قانون 

مردم  يافته و  است.  ديني  ه سالاري  اسلا ها  خوب  جامعة  ايدئولوژي  كه  است  آن  مؤيد  مي،  مچنين 

گرا، نظارتي و مشاركتي است. جامعة خوب از منظر اسلام و  جو، وحدت گرا، خدامحور، كمال جمع 

سعادت  مسير  كه  است  متعادل  و  متكامل  پويا،  منسجم،  ديني خردمند،  امت  يك  تا قرآن،  را  جويي 

 پيمايد. رسيدن به حيات طيبه مي 

اجتماعي، جامعة توحيدي، جامعة خوب، : امت وسط، انسان صالح الهي كامل، تفسير  كليدي  هايواژه

  حكمراني الهي، قرآن.
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  مقدمه و بيان مسئله 

رقم  آرماني و  و  ايدئال  تحقق يك جامعة  به  نيل  و  اهداف پيگيري  از  يكي  زدن سعادت بشري 

به ا  تا  ديگر،  بيانمروز بوده است. بههميشگي رهبران و انديشمندان در جوامع بشري از گذشته 

اي  ين امر است كه سوداي رسيدن به سعادت فردي و جمعي و تشكيل جامعهتاريخ بشر گواه ا

دل كاستي،  و  نقص  از  است.  عاري  بوده  بشري  جوامع  زعيمان  و  متفكران  اساسي  مشغولي 

آرمانآرمان در  است.  آرماني  جامعة  يك  طرح  جست شهر  سر  بر  موضوع  هميشه  وي  وج شهر 

يا دست بهترين دنيا  بهتهاي  يافتن  در  انسانرينكم سعي  كه  پديدار شود  تا شرايطي  است  ها  ها 

زمان با  بتوانند در آن شرايط با يكديگر در سعادت و خوشبختي زندگي كنند. به هر ترتيب هم

هاي مختلفي  هاي دستيابي به آن، تعريف اي مطلوب و ايدئال يا راهكوشش براي توصيف جامعه

ه است. بعضي آن را منطبق بر كمال معنوي  نيز برحسب نظر انديشمندان از يوتوپيا صورت گرفت

شهر، محصول دانند، اما بايد گفت آرماناي آن را در آزادي و خوشبختي مادي ميانسان و عده

  تفكر انسان ناخرسند از وضعيت روزگار و درواقع تجلي آرزوها است. 

خوب  جامعة  مقاله،  اين  نبه  ١موضوع  براي  است.  آرماني  و  مطلوب  جامعة  يك  به  مثابة  يل 

ها، هنجارها  ها، مقاصد و دستگاهي از ارزشها ضروري است. آرمانجامعة خوب، نظر به آرمان

ها ناظر به اصول و اهداف دست بيايند و به انجام برسند. آرمانخواهيم بهو اصول هستند كه مي

«غايت  نوع  از  ارزشمند  و  ميالقمتعالي  ستايش  كه  هستند  پيگصوا»  مصرانه  بايد  و  يري  شوند 

دست  و  آمال  انتهاي  به  ناظر  خوب  جامعة  آرمان  ميشوند.  است.  عاليه  اهداف  به  توان يازيدن 

جهان سوية  نخست  وهلة  در  خوب  جامعة  جهانگفت  دارد.  نهبيني  كنشبيني  معيار  هاى  فقط 

هاي انسان و جامعه نيز مؤثر است.  نشگيرى ك فردى و جمعى انسان است، بلكه در اصل شكل

گاه  دارد، تكيهدربارة جهان و هستي عرضه مي برداشت و طرز تفكري كه يك مكتب   نوع  درواقع

ها و  شود. همة دينبيني» ناميده ميگاه «جهانرود. اين زيرساز و تكيهشمار ميفكري آن مكتب به

هايي  بيني بوده است. هدفبر نوعي جهانهاي اجتماعي متكي  ها و فلسفهها و همة مكتب آيين

مك يك  ميكه  عرضه  آنتب  تعقيب  به  و  ميدارد  دعوت  روشها  و  راه  و  تعيين  كند  كه  هايي 

ميمي انشاء  كه  بايدونبايدهايي  و  مسئوليت كند  و  ميكند  وجود  به  كه  بههايي  همه  منزلة  آورد، 
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و ضروري جهان اسبينينتايج لازم  كه عرضه داشته  فكري هر ت. جهاناي است  زيربناي  بيني، 

). جامعة خوب همچنين سوية ايدئولوژيكي است؛  ٥٠٥:  ١٥، ج  ١٣٨٧مطهري،  ايدئولوژي است ( 

 هاي اعتقادي و فكري و معرفتي نيز دارد. بهها است، اما جنبهيعني طرحي عملي مبتني بر آرمان

عمليا  بيان هم  و  نظري  لاية  هم  و دستگاه شناخت  طرح  اين  دارد.  ديگر،  تربيتي  و  عيني  و  تي 

صورت مسلكي  ي مختلف يك جامعة تراز اسلامي است. طرح اسلام بههاجامعة خوب در جنبه

انسان جمعي  زندگي  به  ناظر  و  هماهنگ  منسجم،  اصولي  داراي  بينش  اجتماعي  بر  مبتني  ها 

(خامنه است  تحول٧٣٩:  ١٣٩٦اي،  توحيدي  خصلت  فكري،  دستگاه  يك  مانند  كه  و  )  بخش 

همينرمانآ از  دارد.  پيسازبودن  در  خوب  جامعة  و   رو  بشر  زندگي  ميان  نسبتي  كه  است  آن 

آرمانآرمان منظومة  بطن  از  و  سازد  برقرار  اسلامي  ديني  والاي  مطلوب هاي  جامعة  به  ناظر  ها 

رسد دهي كند. به نظر مي الگويي را پيشنهاد كند كه زندگي فردي و اجتماعي را جهت و سامان

وين اسلامي باشد كه همواره مورد  گذاري تمدن نربارة جامعة خوب، سرآغازي بر پايهمطالعه د

بشر   كه  است  مبرم شناخته شده  در وضعيتي  اين ضرورت  است.  بوده  متفكران مسلمان  اهتمام 

رو  هاي معرفتي بشري به ستوه آمده است. از همينامروز شيفتة معارف الهي و از ناكارآمدي نظام 

ساز  اسب با شرايط، كتاب انسانپذيري متني كليت و دوام، اصول پايدار و انعطافاسلام با ويژگ 

ريزي تمدني مبتني بر فطرت و خرد انساني  و سنت تاريخي خود تنها ديني است كه قادر به پي

  كنندة نيازهاي انساني است. و تأمين

هايي ارائه  اجتماعي، هركدام براي انسان و جامعة مطلوب شاخص-هاي بزرگ سياسيمكتب 

سي دارند. همچنين اين مكاتب در حركت از وضع موجود به  اسا  با هم تفاوت اند كه بعضاًكرده

آرمان ماهيت  در شاخص و  تفاوت  به علت  مطلوبشان  و  وضع  راهبردها  مكاتب،  ترسيمي  شهر 

راي  توان گفت اديان بزرگ دا). مي٤٣٨:  ١٣٨٢زاده،  اند (حشمت هاي متفاوتي ارائه دادهمشيخط

اجتماعي آثار  و  درخشان كاركردها  اسلام  (نجفي، اند.  دارد  اجتماعي  روابط  به  را  رهيافت  ترين 

اي است كه توانايي دارد زندگي انسان ) معتقد است اسلام يگانه برنامه١٣٩٨). سيد قطب (١٣٩٦

سلام، يك  ) دين ا٢٤٠؛  ١٥٥؛  ٤٨:  ١٣٨٦گذاري كند. از منظر ساشادينا (را براساس آييني تازه پايه

سرچشمه اجتماعي،  الهامميثاق  تمدن بخش،  اي  پديدهقدرتي  ديني آفرين،  نظامي  و  تاريخي  اي 

نور،   كتاب  اين  است.  متقين  براى  هدايت  كتاب  كتاب،  اين  دارد  تأكيد  همواره  قرآن  است. 
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  تواند محل رجوع و استناد برايروشنگر، مبين و آشكاركنندة حقايق و وظايف است؛ بنابراين مي

طور خاص عموم مردم و  در تمام ادوار و به  ها وها، همة مكانيك جامعة خوب براي همة زمان

اجتماعي است كه به تأسيس نظام اجتماعي مبتني بر -نه گروهي خاص باشد. اسلام ديني سياسي

عرصة در  را  دين  فروع  و  دارد  اهتمام  ديني  ضوابط  و  مي  اخلاق  جاري  زندگاني  كند. عمومي 

ي حيات جمعي بشر و رسيدن به جامعة سازي دارد و برامثابة ديني آسماني داعية تمدن اسلام به 

توجه   بايد  اما  است،  كرده  ارائه  اصولي  و  قواعد  و  دستورات  اسلامي  تعاليم  بر  مبتني  آرماني 

داشت در اسلام نيز يك قرائت و تفسير واحد از جامعة مطلوب وجود ندارد و تلقي بنيادگرايي  

نو  از  تلقيع سلفيديني  ديگر  با  بعها  و  متفاوت  اسلامي  ميان هاي  اين  در  است.  نامتجانس  ضاً 

گستردهبحث  نظامهاى  دربارة  اجتماعىاى  مطرح  -هاي  دينى  ديني  انديشمندان  و  است  شده 

هاى  بر منابع دينى نظريهكوشند تا با تكيهاند و مىهاى رقيب كوشيدهضرورت مقابله با مكتب به

باب در  تمد  مدونى  اسلامي،  جامعة  اسلامي،  حكومت  اسلامى،  ديگر دولت  و  اسلامي  ن 

هايى كه به ادارة زندگى اجتماعى مربوط است و كمال مطلوب فردي و جمعي را مطمح  مقوله

هايي كه تعريف و چارچوبي از جامعة خوب  ). يكي از نحله١٣٧٥نظر دارد، عرضه كنند (تقوي،  

  رآن هستند.اند، مفسران اجتماعي قارائه كرده

توان گفت يكي از تحولات بسيار  فكران مسلمان ميبه لحاظ تحولات معرفتي در انديشة مت

پژوهي در دوران معاصر، پيدايش گرايش تفسير اجتماعي است كه در آن، مفسران به  مهم قرآن

ميپيام كريم  قرآن  اجتماعي  گرايشهاي  از  يكي  اجتماعي  گرايش  نوين  انديشند.  تفسيري  هاي 

آناس عمر  از  قرن  يك  از  بيش  كه  گرنمي  ت  اين  تا گذرد؛  است  آن  بر  تفسيري  جديد  ايش 

عرصة  آموزه در  ديگري  فضاي  و  دهد  قرار  مردم  زندگي  متن  در  را  قرآن  اجتماعي  هاي 

بهقرآن نوفهميپژوهي  با  كه  آورد  تازهوجود  ايمان، شوق و حيات  نخست  قرآن،  از  از  هايي  اي 

در ساية آن، زندگي هايي نو بنيان گذارد كه  دوم اصول فكري و آرمانمعارف ديني پديد آورد و  

). در اين ٧٧:  ١٣٧٩داد (نفيسي،  فرهنگي ديگري را براي مسلمانان ارائه مي-اجتماعي و سياسي

ها  فرض وجود دارد كه: «قرآن ويژة مردمان يك عصر نيست و براي انساننوع تفسير، اين پيش

قرآن را بر متن    كند آياتكند. بر اين اساس، مفسر سعي ميوشن ميدر هر زمان راه هدايت را ر

چالش درمورد  را  قرآن  پاسخ  و  عرضه  پرسشواقعيت  و  (رضايي  ها  كند»  استخراج  زمان  هاي 
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به٢٨٣:  ١٣٨٣اصفهاني،   اجتماعي  تفسير  با  ).  آن  تناسب  و  بشري  حيات  در  آن  جايگاه  دليل 

دينآرمان جمله  از  اديان  تمام  در  بهره  گرايي  زمينة  مساسلام،  در  را  كريم  قرآن  از  ائل  مندي 

كند. انديشة مفسران اجتماعي قرآن تر مي كند و آن را اصولياجتماعي و حيات جمعي بيشتر مي

ريشه در متن قرآن و دين اسلام دارد. تفسير اجتماعي تفسير اصول، قوانين و احكام اجتماعي  

 جامعة بشري، اجتماعي بشر و وجود انكارنشدني  مستنبط از قرآن است و ضمن تأكيد بر حيات

تبيين  تشكيل تمام روابط و عناصر  با دهنده و مسائل عيني، جامعه را مدنظر قرار داده و در پي 

اين در  مفسر  است.  قرآن  از  عمومي  عيني  و  تاريخي  خاص  روحيه   احكام  اي  گرايش 

بيند. در تفسير اجتماعي  وية فردي نميگرايانه دارد و آيات قرآن و احكام اسلامي را از زا اجتماع

د زير موردتوجه قرار دارد: استخدام علوم اجتماعي براي توضيح آيات قرآن؛ توجه به قرآن موار

جويي  هاي اجتماعي قرآن؛ بهرهها و پيامبعد اجتماعي قرآن در بيان نكات تفسيري؛ تبيين آموزه

هاي اجتماعي براساس آيات  پردازي؛ نظريهدهي به مباني علوم انسانياز آيات قرآن براي جهت 

مباني و روشقرآن؛   اهداف،  (آقايي،  استنباط  قرآن  از  اجتماعي  نظام  درنهايت  ؛  ١٢:  ١٣٨٨ها و 

  ). ١٣٩١ايازي، 

ها هدايت  ترين راهها و مستقيمفرض مفسران اجتماعي، اگر قرآن به بهترين روشبنا به پيش

يم دارد.  ة نيازهايي است كه با معنويت انسان ارتباط مستق)، اين هدايت در هم١٧كند (اسراء/ مي

اگر نگاه قرآن فقط از زاوية فردي باشد و ارتباطي به حيات اجتماعي و آثار جامعه نداشته باشد، 

ناديده گرفته   را  نيازهاي هدايتي  از  انسان غفلت ورزيده و بخشي  از مسائل مهم زندگي  گويي 

نسان، بسياري  يم علاوه بر پرداختن به عقايد و احكام تكليفي ااست؛ بنابراين بايد گفت قرآن كر 

گذشته از  مسئله  اين  و  كرده  بيان  را  بشر  اجتماعي  زندگي  به  مربوط  امور  مدنظر از  دور  هاي 

الدين اسدآبادي در مصر، مفسران بوده است، اما در قرون اخير، با حركت اجتماعي سيد جمال

گرايش شكل گرفت و شاگرد او محمد عبده اين نهضت را در  نگاهي نو به تعاليم قرآن و اسلام  

آيت  (الميزان)،  طباطبايي  علامة  ايران  در  ساخت.  متبلور  اجتماعي  شيرازي  تفسير  مكارم  االله 

آيت  و  نمونه)  داده(تفسير  ادامه  را  راه  اين  قرآن)  از  (پرتوي  طالقاني  اصفهاني،  االله  (رضايي  اند 

نظي٣٤٧:  ١٣٨٧ بزرگاني  همچنين  آيت ).  آيت ر  و  مطهري  نيز  االله  صدر  محمدباقر  هاي زمينهاالله 

هاي اجتماعي فراهم و تبيين كردند؛ چنانكه امام  مندي از قرآن كريم در عرصهفراواني را در بهره
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اي عملي و متأثر از مكتب اسلام ناب، قرآن را در صحنة زندگي اجتماعي  گونهخميني (ره) به

(آقايي،   كرد  احيا  آيت ١٢:  ١٣٨٨مسلمانان  همچنين   .() بهشتي  كتا١٣٩٠االله  در  «روش  )  ب 

جهت كه استنادش به پيامبر اكرم است، معيار اصلي ما  نويسد قرآن از آن  برداشت از قرآن» مي

منطبقاست. مي هم  بر  كاملاً  قرآن  از جامعة (خوب) همان توان گفت اسلام و  منظور  اند، پس 

مؤلفه  شناسايي  است.  قرآني  مفسران هاي  جامعة  آراي  براساس  مطالعه  اين  در  خوب  جامعة 

  تماعي قرآن خواهد بود. اج

تحقيق:   مؤلفهاهداف  شناسايي  قرآن،  اجتماعي  مفسران  انديشة  خوب،  واكاوي  جامعة  هاي 

  هاي جامعة خوب و شناسايي محور كلي جامعة خوب. بندي مؤلفهبندي و مقولهدسته

تحقيق:  پرسش  مؤلفه ١هاي  خوب  .  جامعة  كدامهاي  قرآن  اجتماعي  مفسران  منظر    اند؛ از 

هرك ٢  مؤلفه .  اين  از  سويهدام  و  خصايص  چه  دارند؛  ها  مؤلفه ٣هايي  در  .  خوب  جامعة  هاي 

  بندي هستند.صورتتري قابلانديشة مفسران اجتماعي قرآن ذيل چه مفهوم كلان

 پيشينة تحقيق 

چند متفكران  آرماني  جامعة  باب  در  اسلامي  انديشة  حوزة  انديشهدر  به  باب  ي  اين  در  ورزي 

يازيده فدست  اجتماع  اند.  با  جز  كه  است  سعادت  فاضله،  مدينة  در  هدف  است  معتقد  ارابي 

طلبي يك مصلح و همراهي  ديگر، دستيابي به سعادت، منوط به اصلاحبيان  به   آيد.دست نميبه

صلي فارابي پيوند  ا گروهي از خيرانديشان است. اين مصلح رئيس مدينة فاضله است. خواست 

همة علوم و معارف و   فارابي، شخصي عالم به شهرآرمانميان سياست و حكمت است. رئيس  

الهام و عقل درميحقايق است كه راه را از طريق وحي و  بخشي  يابد و با وحدتهاي سعادت 

فاضلة    مدينة در رساند.ها، آنان را به سعادت حقيقي در دنيا و آخرت ميميان مردم و رفع بدي

 گيرند و متصدي هر كاريترين فرد هر پيشه قرار ميوران، تحت رياست عالمفارابي، همة پيشه

تقسيم محصول  فارابي  مدني  جامعة  باشد.  داشته  را  كار  آن  انجام  توان  و  شايستگي  كار  بايد 

يابد. اين سعادت  اي به كمال و سعادت دست ميدر چنين جامعه اجتماعي است و انسان فقط

مي  هم تأمين  را  آدمي  جهاني  اين  رسزندگي  هم  و  تحقق  كند  ديگر  جهاني  در  را  او  تگاري 

اي كاملاً روحاني است و چنانچه رهبري آرماني، زمام را  بخشد. مدينة فاضلة فارابي، جامعهمي
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). ٧٩:  ١٣٩٠پور،  دست گيرد، مدينة فاضله در محدودة آن تحقق خواهد يافت (يوسفيان و عليبه

دارد. سيناابن رشهآرمان نام  (دادشهر)  صالحه  نظام  در  مدينة  و  مدرسه  خانواده،  او  مدينة 

نقشآموزش و  بسزايي وپرورش  جامعه  سياسي  سرنوشت  زيرا  دارند؛  كودكان  تربيت   در 

كنند  هايي را اجرا ميها است. در مدينة صالحة وي شهروندان سنت بختي آن در پيوند با آننيك

كامي عملي براي  ار) آن را براي بشر وضع كرده است. رئيس آنجا احكه شارع مقدس (پروردگ 

هاي او است تا  ها واجب است. سنت و عدل از ويژگيگذارد كه پيروي از آن مردم به اجرا مي 

ها را به عبادت وادارد و از شر و فساد دور بتواند مردم را به راه كمال و راست هدايت كند و آن 

اجد سنت و عدل شهر وآرمان معتقد است رهبر  اجه نصيرالدين طوسي). خو ١٣٦٤سازد (اذكايي، 

ها را به عبادت وادارد و از شر و  است تا بتواند مردم را به راه كمال و راست هدايت كند و آن

فساد دور سازد كه از تمام مظاهر توانايي و دانايي و جمال برخوردار است. نظام الملك مفهوم 

 هاي ايشان بركه همت داند  خود را اجتماعي مي شهرگيرد و آرماني ميمدينة فاضله را از فاراب

آنان اشتراك در دو چيز است: يكي آرا و دوم  توسعة خيرات و ازالت شرور مقدر بوده و بين 

افعال. او معتقد است مدينة فاضله بر حق است و حق در هر زمان و مكان يكي بيش نيست و  

دارد. وجود  فاضله  مدينة  يك  آرمانينظام   فقط  دولت  و  موجود  وضع  ميان  شكاف  را   الملك 

مي قانون  به  پايبندي  و  احسان  عدالت،  اصل  به  نادري،  معطوف  و  شيخ  ١٣٩٠داند (شريعت   .(

براي   روح  مانند  رعيت  به  نسبت  را  بشري  جامعة  در  حاكم  جايگاه  و  حكومت  منزلت  بهايي 

است. دانسته  بدن  به  سر  و  جسم  همان جسد  حيات  كه  است، گونه  ناممكن  امري  روح  بدون 

ناشدني است. به باور او آنچه جوامع مدني  نيز بدون وجود و حضور اوحيات و نظم اجتماعي  

مي  پديد  كمالرا  انسان  است.  آدمي  معنوي  و  مادي  احتياجات  و  نيازها  براي  آورد،  جو 

خواستهبرطرف دست كردن  و  روحاني  و  نفساني  اخرويهاي  و  دنيوي  آمال  به  نيازمند يافتن   ،

). از ديد سيد قطب،  ١٣٧٧وعان خود است (حبيبي،  همزيستي و همراهي دوسويه با ديگر همن

اسلام روح مشترك فرهنگي، اجتماعي و سياسي مسلمانان و بازگشت به اصول اولية آن در قرآن  

است. شده  تبيين  صحابه  و  پيامبر  سنت  جوامع   و  واقعي  عزت  و  استقلال  به  رسيدن  راه  تنها 

اين اصول است.مي و پيشرفت آناسلا به  جامعة نخستين اسلام در دوران   طبسيد ق ها، عمل 

 كند كه فقطدانست. وي بيان ميپيامبر و خلفاي راشدين را جامعة اسلامي حقيقي و آرماني مي
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مي كه  هست  زمين  در  مكان  دولت  يك  كه  است  سرزميني  آن  و  شود  ناميده  دارالسلام  تواند 

همة   شود و در آنمي خدا مراعات است و شريعت بر آن حاكم است و حدود اسلامي در آن برپا

مي اداره  يكديگر  با  مشورت  راه  از  را  دولت  امور  ساختن  مسلمانان،  درصدد  قطب  سيد  كنند. 

قدرت   و  نفوذ  كسب  وسيلة  پيروان،  قلبي  ايمان  آن،  براساس  كه  است  سياسي  مذهب  نوعي 

  ).٥٢: ١٣٨٧سياسي است (ميراحمدي و مهربان، 

خلي مطالعات معدودي انجام پذيرفته است.  در حوزة جامعة خوب در مطالعات پژوهشي دا

آرمان مطالعات در زمينة حكومت خوب و  اين حوزه همچنين شامل  شهر مهدوي  مطالعات در 

حجازيمي نمونه،  براي  (شود؛  همكاران  و  مقاله ١٣٩٦فر  در  مطالعات )  «بررسي  عنوان  با  اي 

كميت اسلامي اهميت بالايي  گرايي در حا نويسند عدالت، فقرزدايي و رفاهمي  حاكميت اسلامي»

درصورتي بالايي  دارد.  اهميت  از  (مشاركت)  دخالت  و  پاسخگويي  غربي  حاكميت  در  كه 

مي حوزه  اين  محدود  و  معدود  مطالعات  بين  در  همچنين  است.  مطالعةبرخوردار  به    توان 

ست سلامت معنوي و رواني قلة سلامت و اين سلامت  ) اشاره كرد كه معتقد ا١٣٩٥جواهري (

در پرتو تزكيه و تهذيب است. عامل اصلي ساختن جامعه «قلب سالم» و موتور حركت جامعه 

اي با عنوان «نظم اجتماعي  ) در مقاله١٣٩٥زبان و يونجالي (سالم و ضامن پايداري آن است. بي

مي نيك»  براي جامعة  تحليلي  مدل  يك  ارائة  نيك، جامعهمطلوب؛  كه  نويسند: جامعة  است  اي 

اقتصادي، سياسي و اجتماعي،  ضمن دستيا ابعاد اجتماعي،  از سطوح و  به توسعه در هريك  بي 

مي هم  محققان  باشد.  كرده  رعايت  نحوي  به  نيز  را  تعادل  و  توازن  عامل  بدون  زمان  نويسند 

مطلوب نظم  به  دستيابي  براي  توسعه  غايت  كه  نكته  اين  و    ١درنظرگرفتن  چندجانبه  فرايندي 

نظا از  هريك  و  است  خردهممتوازن  و  نسبي  نظامها  خودمختاري  نوعي  اگرچه  اجتماعي،  هاي 

دارند، ولي داراي نوعي وابستگي متقابل در توليد و بازتوليد نظم مطلوب يا جامعة نيك هستند؛  

اي با عنوان «جامعة  ) در مقاله ١٣٩٢توان به جامعة خوب رسيد. همچنين باباخاني و عباسي (نمي

اي است كه در كنار دستيابي به توسعه در  شتند جامعة نيك جامعهنيك؛ ارائة مدلي تحليلي» نو 

زمان عامل تعادل را نيز به نحوي رعايت كرده باشد. ظهيري  هريك از سطوح و ابعاد يادشده هم

مقاله١٣٩١( در  آرمان)  تعريف  و  «چيستي  عنوان  با  اهلاي  مكتب  در  ميبيشهر  نويسد:  ت» 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
١. Good Order 
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صو مهم بنيادين  مؤلفة  و  عنصر  آرمانرتترين  ديني بخش  فرهنگ  نگارنده،  نگاه  از  ديني،  شهر 

بيت عصمت و طهارت مدل مطلوب در افزايد هاديان متعالي بشريت يعني اهلاست. محقق مي

مي محسوب  آرماناين حوزه  اصلي  مؤلفة  و  مبنا  است  معتقد  نگارنده  فرهنگ   شهرشوند.  ديني 

گيرد و اين فرهنگ  بيت شكل ميش مكتب اهلبخها و تعاليم الهام براساس آموزه ديني است كه

هاي اين هاديان راستين بشريت و  در بستر سه عنصر معرفت، مهارت و بصيرت نسبت به آموزه 

) در  ١٣٨٩يابد. رامين (شدگان مكتب ايشان در طول تاريخ اسلام رشد و نمو ميپيروان و تربيت 

م مقاله اتوپياي  فرهنگ  در  معرفت  «ساختار  عنوان  با  آرماناي  و  ميور  مهدوي»  نويسد: شهر 

و مهم خدامحوري  ايدة  است.  كفر  و  شرك  نفي  يكتاپرستي،  آرماني  جامعة  ويژگي  ترين 

تمام عرصه در  وتوحيدگرايي  عبادت  حقوق،  در هاي  است.  نمودار  مهدوي،   اقتصاد  الهي  نظام 

انسانشده نخداوند عنصر فراموش او در متن زندگي   محوري درها حضور دارد و خدايست؛ 

كه از كرامت   اندخلقت  برگزيدگان تئوري مهدويت، همة افراد جامعه در شود.جامعه نهادينه مي

الهي است كه بايد مظهر   داراالله و امانت اين مكتب فكري هر انساني خليفة الهي برخوردارند. در

كاركرد  گيرد و حهاي زندگي بشر را دربرميهمة مجال  دينمهدوي،   شهرآرمان اسما و در وزة 

شود و براي تمام زواياي زندگي  هاي فكري، رفتاري، مادي و معنوي ميدين شامل همة عرصه

  طرح و برنامه دارد.  انسان

توان گفت اين واكاوي از چند جهت  به لحاظ وجه مميز، اين مطالعه با ديگر مطالعات مي

ارائة مفهوم جامعة خوب كه در مطا بداعت دارد: نخس  از حيث  آنكه  انقلاب ت  از  لعات پس 

سازي در گفتمان حاكميتي كمرنگ بوده و در محافل علمي رغم اهميت مقولة تمدن اسلامي به 

ناديده انگاشته شده است. نوآوري ديگر اين مطالعه از حيث روشي است و براساس مقايسه و 

  شده از قرآن الگوي جامعة خوبخوب و مدل استخراج تركيب آراي پيشين در حوزة جامعة  

معرفي خواهد شد. همچنين بايد افزود اندك مطالعاتي كه به مفهوم جامعة خوب اعتنا داشتند، 

همواره آن را ذيل سنت پارسونزي و نظم مطلوب و از منظري ساختاري كاركردي واكاوي و  

كه تلاش خواهد شد در اين مطالعه   اند؛ امري هاي خرد فردي غفلت كرده كنكاش و از سويه 

رت گيرد و سطوح كلان و خرد در كليتي تام با هم ديده شوند. نكتة نهايي كه به آن توجه صو

كند آن است كه در اين مطالعه مفهوم جامعة خوب اين مطالعه را از ديگر مطالعات متمايز مي 
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از حوزه  يكي  به  تقليل را  اجتماع  و  سياست  اقتصاد،  فرهنگ،  نمي   هاي  تحويل  بلكه و  دهيم، 

جامعة خوب را در كليت مفهومي آن با نگاهي جامع مورد نظر قرار   اهتمام خواهيم داشت تا 

در مهلكة دوگانه  ثنويتدهيم و  انديشة اجتماعي (كنش ها و  -جمع، كلان - ساختار، فرد - هاي 

  خرد) گرفتار نشويم.

  تعريف مفاهيم

با    آن به مفهوم رايج و اصطلاحي آن نيامده است، اماقرآن واژة «جامعه» با مشتقات   درجامعه:  

ها و واژگان اجتماعي  شود، ساخت هايي كه براي جامعه شمرده ميها و ويژگيتوجه به تعريف

مي مفهوم هستند،  اين  زيرمجموعة  كه  را  بر  ديگري  دلالت  كه  بازيافت  متعددي  آيات  در  توان 

  انند فئه، قرن، قريه، شعوب، رهط، امت، خانواده، هاي موجود آن دارد؛ مها و سنت وجود، ويژگي

دين؛   يك  پيراموني  افراد  وسيع،  سرزمين  يك  ساكنان  مدينه،  معشر،  قبيله،  طائفه،  حزب،  قوم، 

قرآن، يك مفهوم تشكيكي و ذومراتب است. در يك نگاه كلي    بنابراين، مفهوم جامعه از ديدگاه

توان يافت كه گرچه هريك معناي ويژة  مي قرآن ربه واژگان مترادف واژة «جامعه»، مفاهيمي را د

ود را دارد و بيانگر واقعيتي خاص است، ناظر به جمع و گروه است. از جملة اين موارد، واژة خ

شود كه وجه مشتركي مانند دين واحد، «امت» است كه مشتق از «ام» است و به گروهي گفته مي

). اين  ٨٦تا:  اري داشته باشند (ر.ك؛ راغب، بيطور اختياري يا اجبزمان واحد و مكان واحد به

صورت جمع  مورد به  ١٣صورت مفرد و  مورد آن به  ٥٢تكرار شده است كه   قرآن بار در  ٦٥اژه  و

آيات برخي  در  واژه  اين  است.  در   آمده  بشري و گروهي همسان  معناي جامعة  به  بيشتر  قرآن 

ها را به هم پيوند  مكان واحد آن  دين و آيين يا گروهي داراي جهت مشترك است كه عصر يا

د و  باشد  برنامهداده  و  هدف مشخص  يگانه،  پروردگار  پناه  مير  دنبال  را  دقيق  (ر.ك؛  اي  كنند 

به معاني ديگري نيز   قرآن ). اين واژه در٤٨و المائده:    ١٣٤و    ١٢٨؛ البقره:  ٧؛ الأعراف:  ٣٦النّحل:  

 مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ: وَكَثِيرٌ أُمَّةٌمُّقْتَصِدَةٌ آية (مِّنْهُمْرو در دين آمده است؛ مانند از جمله گروه ميانه

اي به معناي گروهي همسان  ). همچنين در آيه٦٦اَند) (المائده:  رو و معتدلاز آنان گروهى ميانه

رُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِي دَآبَّةٍ از جانداران هوايي و زميني آمده است: (وَمَا مِن

پرندههيچ جنبنده أَمْثَالُكُم: هيچ  و  زمين  در  پرواز مىاى  بال خود  با دو  كه  مگر  اى  نيست،  كند، 
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اي از  به معناي پاره قرآن ). گاه نيز اين واژه در٣٨هايى همانند شما هستند...) (الأنعام:  اينكه امت 

و اگر مجازات را تا زمان محدودى   :مَّعدُْودَةٍ أُمَّةٍ نْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىزمان آمده است: (وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَ

تأخير اندازيم...)  از آن هايي  توان جامعه را مجموعة انسان). در يك نگاه كلي مي٨(هود:  ها به 

سلسله يك  جبر  در  كه  سلسلهدانست  يك  نفوذ  تحت  و  ايدهعقيدهنيازها  آرمانها،  و  در  ها  ها 

ند و روابط گوناگون مشترك، متقابل و  وراند و در يك زندگي مشترك غوطهيگر ادغام شدهيكد

   ).١٣٩٣دهد (فخر زارع، ها را به هم پيوند مينسبتاً پايداري آن

بنا نهاده شده است. فطرت زيربناي تعاليم : انسانانسان شناسي قرآن براساس نظرية فطرت 

  توان گفت فطرت وراي سرشت و امري غيراكتسابي است. در تعريف اين مفهوم مي١قرآن است

مي ناميده  روح  آن  دارد  غيرمادي  و  ماورايي  ريشة  (حجر:  و  روحي؛  ٢٩شود  من  فيِ  نفخت  ؛ 

). فطرت عنصري است كه در نهاد و باطن انسان نهفته  ٢٩؛ حجر:  ٩همچنين نگاه كنيد به سجده:  

تدريج چنين  ها و بهيك سلسله خواستهسوي  سوي يك سلسله ادراكات و بهاست و آدمي را به 

كه مي  چيزهايي  هدايت  اوست،  نهاد  مسلمان،  در  متفكران  باور  به  هر  كند.  و سرشت  نهاد  در 

طور  «انسان از اول ايندهد.  سوي تكامل سوق ميفردي استعدادهايي نهفته شده است كه او را به

ب الهي  فطرت  با  اول  از  باشد.  آمده  دنيا  به  فاسد  كه  فطرت  نيست  همان  كه  است  آمده  دنيا  ه 

:  ١٩، ج  ١٣٧٩اط مستقيم، فطرت اسلام، فطرت توحيد است» (امام خميني،  انسانيت، فطرت صر 

است  ٦٣ آمده  قرآن  تفسير  در  همچنين  آفريد.  ).  خويش  صورت  بر  را  آدم  االله  آيت خداوند 

گويد  ه و ميسورة روم دين را امري فطري و راستين دانست  ٣٢تا    ٣٠مطهري در توضيح آيات  

داشتن ضمير انساني و هر االله يعني رنگ الهياد ايشان صبغةها است. به اعتقدين در فطرت انسان 

). از اين منظر فطرت مانند  ١٧١،١٥،  ١٣:  ١٣٩٨شود (مطهري،  موجودي بر اين فطرت متولد مي

مي انسان  ضميمة وجود  كه  است  الهي  بعد وجودبارقة  دو  داراي  انسان  درواقع  است؛  شود.  ي 

و جسمي الهي  و  ملكوتي  روح  از  است  مسير   تركيبي  در  تطورهايي  داراي  كه  مادي  و  طبيعي 

ويژگي از  است.  خود  منحصربهآفرينش  دوبعديهاي  از  غير  مخلوق،  اين  او،  فرد  وجود  بودن 

هايي كه او را «احسن المخلوقين» قرار  داشتن فطرت الهي و وجود قدرت اختيار است؛ ويژگي

ه در قران آمده است: «يا ايتها النفس تواند هم سير صعودي پيدا كند؛ چنان ك انسان مي داده است.

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
 المعارف» تعبير شده است. . در معارف اسلامي از اين مفهوم به «ام ١
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المطمئنّة ارجعي الي ربّك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي». اي نفس ملكوتي به 

بندگان  تو، داخل در زمرة  او از  باشي و هم  او خشنود  از  تو  بازگرد كه هم  سوي پروردگارت 

الاّ الذين امنوا و    و وارد بهشت من شو؛ و هم سير نزولي «ثمّ رددناه خاص من   اسفل السافلين 

ترين منازل بازگردانديم، مگر آنان  عملوا الصالحات فلهم اجرٌ غير ممنون» «سپس او را به پست 

بي مزدي  برايشان  دادند، سپس  انجام  و عمل صالح  آوردند  ايمان  قرآن كه  نظر  از  است».  منت 

مو  وانسان  خدا  سوي  از  برگزيده  آشن جودي  خدا  فطرتي  ذاتي  داراي  كرامتي  و  شرافت  از  ا، 

معرفي   زمين  در  و حاكم  و جانشين خدا  زمين  پديدة  برترين  را  انسان  اسلام  است.  برخوردار 

ترين داند و سرشت ذاتي او را معتدلنهايت ميكند و او را شايستة تكاملي در حد سير تا بيمي

كامل شمردو  حقترين  و  پاك  فطرتي  داراي  و  ايه  از  است.  دانسته  از  جو  برتر  انسان  منظر،  ن 

جاعل   «اني  آية  طبق  انسان  هرچند  اسلام  دين  در  است.  زمين  بر  خدا  خليفة  و  فرشتگان 

اللهي برخوردار است و آسمان و زمين مسخر الارض خليفه» از كرامت انساني و مقام خليفةفي

ر رويكرد  ستقل باشد و فقط به خود و منافع خود بينديشد. داو است، چنان نيست كه موجودي م

ها و نيازهاي خود را براساس  گيرد و انسان بايد خواستهقرآني، خداوند در مركزيت امور قرار مي

مانند ساير موجودات هستي براى دستيابي به كمالات خود بايد در  و دستورات خداوند اجرا كند

  است.  معرفى كرده مسيرى پيش برود كه خداى متعال 

جهان نهدر  كمال  اسلامي،  است.  بيني  فرامادي  و  آخرتي  امري  انسان،  براساس  ايي 

شناسي اسلامي، خداوند، مبناي هستي است؛ بر همين مبنا آنچه آفريده است، به اقتضاي  هستي

به ميربوبيت،  هدايت  آن  غايت  جهانكنند.  سوي  هستي  در  پروردگار  و  آفريننده  اسلامي  بيني 

بخش بخش و تكاملهاي سعادتو دستورالعملوسيلة انبياي الهي، برنامه  راي هدايت جامعه بهب

ها را به پيمودن راه كمال و سعادت دعوت كرده  ها گذاشته و انسانفرستاده و در اختيار انسان

هستي تفكر  در  ديني،است.  به  شناختي  خداوند  حاكميت  و  هستي،  اراده، خواست  خالق  عنوان 

مين جهت، اراده و حق حاكميت انسان در  ها است. به هها و حاكميت هها، ارادهمة خواست فوق 

اين  از  دارد.  قرار  خداوند  حاكميت  و  اراده  بهطول  خداوند  تنها  رو  هستي،  خالق  يگانة  عنوان 

فردي،   زندگي  غايات  تعيين  مصدر  و  انسانمرجع  سياسي  و  هستياجتماعي  است.  شناسي  ها 

ل به اراده و خواست انسان وب ناظر به انحصار حق حاكميت به خالق هستي، قائديني جامعة خ
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به خداوند،  و خواست  اراده  تحت  و  طول  و  در  فردي  زندگي  غايات  تعيين  مرجع  تنها  عنوان 

الخالقين و درنهايت  عنوان احسناجتماعي انسان، غايتمنددانستن مخلوقات و از جمله انسان، به

  معنوي است.  ئون زندگي انسان، اعم از دنيوي و اخروي، مادي وپيوستگي كلية ش همبه

  روش تحقيق 

فراتركيب نوع  از  مطالعه  اين  تئوري  ١رويكرد  مجموعة  كيفي  فراتركيب  روايت است.  هاي  ها، 

هاي  هاي يافتههاي تفسيري است كه محصول يكپارچگي يا مقايسهدادن يا ترجمهبزرگ، تعميم 

(ژو،   است  كيفي  همكاران،    ٢٠٠٨مطالعات  و  كندري  از  نقل  فراتركيب ١٣٩٧به  براي    ). 

هاي مطالعات كيفي مختلف براي ايجاد  ها يا استعارهسازي چندين مطالعه و مقايسة يافتهيكپارچه

آن يافته تفسير  و  جديد  بههاي  ميها  (بك،  كار  همكاران،    ٢٠٠٣رود  و  تقوا  از  نقل  ).  ١٣٩٦به 

هاي آن ها و تفاوتهاي كيفي در هم تلفيق، شباهت پژوهشاي است كه در آن  فراتركيب شيوه

ها حاصل  هاي آن به زبان يكديگر ترجمه شدند و تفسيري نو از مجموعه آن باهم مقايسه، يافته

  ). ٣١: ١٣٩٣زاده و همكاران، شود (نقيمي

) باروسو  و  ساندلوسكي  الگوي  از  مطالعه  اين  مي٢٠٠٧در  استفاده  هفت  )  الگويي  كه  شود 

اين گامحلهمر بايد  اين منظور  به  براي اي است.  تنظيم سؤال    ها  مطالعه طي شود: گام نخست، 

مؤلفه پژوهش حاضر  در  است.  چه چيزي  فراتركيب  براي شروع  سؤال  نخستين  هاي  پژوهش: 

سؤال ادامة  در  است.  شده  واقع  سؤال  مورد  و  «جامعة خوب»  وقت  چه  كسي؟  چه  نظير  هايي 

و تاريخي قرآن   پيچيدهتوان مواجهة مستقيمي با متن الهي،  رو كه نمينشود. از آچگونه طرح مي

نفي اصالت متن، پي به رأي و  تفسير  از  پرهيز  بايد براي  به احكام قطعي و درك  داشت.  بردن 

). گام دوم، بررسي  ٣٠-٢٦:  ١٣٩٠ارتباط آيات قرآن، سراغ مفسران برجستة قرآن رفت (بهشتي،  

به نظاممتون  اصورت  جست مند  به  پژوهشگر  مرحله  اين  در  سامانمندست.  مطالب    وجوي 

هاي  منتشرشده در منابع علمي مختلف تمركز كرده است. در فراتركيب متون مطالعات و پژوهش

به دادهپيشين  ميعنوان  محسوب  و  ها  كتب  كلية  شامل  كنكاش  و  بررسي  مورد  جامعة  شود. 

اس حاكميت  تراز،  اسلامي  جامعة  حوزة  در  و  مطالعات  اسلامي  جامعة  در  ايدئال  انسان  لامي، 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
١. Metasynthesis  
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بو  كتابخانهقرآني  محل  از  كه  است  دادهده  منابع  و  پايگاهها  مجازي،  و  هاي  اينترنتي  هاي 

و    ٣هاي كشور، مقالات علمي كنفرانس٢، پايگاه تخصصي نور١هايي مانند جهاد دانشگاهي سايت 

شده است.  آورينمونة اسلامي جمع  با كليدواژة جامعة مطلوب و آرماني،  ٤پايگاه نشريات كشور 

وجو و انتخاب مقالات مناسب است. در اين مطالعه ما سراغ منابع و متون آن گام سوم، جست 

داده قرار  نظر  مطمح  را  قرآن  از  اجتماعي  تفسيري  كه  رفتيم  مسلماني  متفكران  از  از  دسته  اند. 

آيت همين خميني،  امام  مانند  قرآن  اجتماعي  مفسران  آراي  خامنها رو  آيت الله  مطهري،  اي،  االله 

بهشتي،آيت  كردهآيت   االله  مطالعه  را  قطب  و سيد  طباطبايي  طالقاني، علامه  تفسيرهاي االله  تا  ايم 

منظور حصول و احصاي برنامة جامع و آرماني جامعة خوب واكاوي كنيم. گام چهارم، آنان را به 

ه استخراج كدها از متون است. شيوة استخراج نتايج است. پس از گزينش اسناد و متون، نوبت ب

تحلي و  دادهتجزيه  روشل  از  استفاده  با  ميها  صورت  كدگذاري  عبارت هاي  كدگذاري  پذيرد. 

اي در كنار يكديگر قرار  سازي و به شكل تازهها تجزيه، مفهوماست از عملياتي كه طي آن داده

پس از كدگذاري خط به خط متون  رو در اين پژوهش  ). از اين٣٢٩:  ١٣٨٨شوند (فليك،  داده مي

او مفاهيم  شناسايي شباهت مصاحبه،  مقايسه و  با روش  كرديم. سپس  استخراج  را  ميان  ليه  هاي 

هاي نهايي پرداختيم. ما در اين مطالعه در ها، موردها و مفاهيم، به استخراج مقولات و سنخپديده 

اين مرحله تلاش شد تا با استفاده  ودو كد يا مؤلفة جامعة خوب رسيديم. در گام نخست به پنجاه

هاي كد تشكيل دهيم. پژوهشگر در اينجا مناسباتي  ) خانواده١٣٩٥لي (سالدانيا،  از روش اسپراد

اين صورت منطق  برقرار ساخت.  كدها  خانوادهبين  نهايي،  بندي  مقولات  به  رسيدن  و  كد  هاي 

ن شيوة كدگذاري به ده كد نهايي  مبتني بر منطق شباهت و همساني كدها بود. ما درنهايت و با اي

هاي كيفي است. در پژوهش حاضر، ابتدا تمام  وتحليل و تركيب يافتهم، تجزيه رسيديم. گام پنج

شوند. گام ششم نيز به كنترل كيفيت  عنوان كد در نظر گرفته ميو مطالعات به  عوامل استخراج

گستردة منابع فارسي و تلاش در شود. بدين منظور تلاش شد تا بررسي  نتايج مطالعه مربوط مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
١. SID: fa.journals.sid.ir 

٢. Noormags: noormags.com 

٣. Civlica: civlica.com 

٤. Magiran: magiran.com 
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ها تضمين هاي جامعة خوب اسلامي به كيفيت يافتهدي و شناسايي دقيق مؤلفهبنراستاي اولويت 

  شوند. ها ارائه ميشود. در مرحلة هفتم و نهايي نيز يافته

  هاي تحقيق يافته

طالعه گوياي  هاي جامعة خوب كدامند. نتايج اين مپرسش محوري اين مطالعه آن بود كه مؤلفه

هاي جامعة خوب همه در فه و يك اصل كلان است. مؤلفهمؤل  ٩ها شامل  آن است كه اين مؤلفه 

عرض هم نيستند و از قابليت ادغام در يكديگر و ايجاد يك يا چند مؤلفة اصلي برخوردارند. از  

رشي  نگ-گرايشي و بينشي-ها را در سه سطح كنشي، ارزشيرو در تدوين اين بخش مؤلفههمين

كرده مؤلفهتقسيم  صايم.  عمل  شامل  كنشي  و  هاي  مشاركت  و  متعهدانه  ايمان  و  نظارت  الح، 

آزادي و عدالت را در سطح  سالاري است. قانونمردم برابري، اعتماد،  نظم، وحدت و  گرايي و 

ايم. همچنين  ارزشي قلمداد كرده است و حكمراني الهي را واجد سطح ارزشي و كنشي دانسته

بينشي توحيدباو سطح  در  را  به-ري  جهاننگرشي  يك  دادهبينمثابة  قرار  كلي  در  ي  بنابراين  ايم؛ 

  شود. نگرشي ذكر مي –گرايشي و درنهايت بينشي-هاي كنشي، سپس ارزشيادامه ابتدا مؤلفه

هاي تجويزي در مقام عمل، سنگ بناي  ها و كنش: پايبندي به ارزش. عمل صالح (حسن)١

است. عمل توصيه  ١صالح  يك جامعة خوب  و  مستحب  واجب،  اعمال  كلية  به  ديني  ناظر  شدة 

انجام آن نهي   است كه اسلام به سوژة مؤمن مسلمان دستور انجام آن را داده است يا او را از 

هاي نيك ديني است. اين  كند. عمل صالح در معناي قرآني به معناي عمل شايسته و فضيلت مي

اقامة مانند  كدهايي  كد شامل  رش  خانوادة  علم،  بسط  و  آگاهي  عبوديت، شكرگذاري،  و  د  نماز 

دامني، كار خير، صبر، عفو و بخشش و پرهيز از گناه و سيئات و  شعور معنوي، مجاهدت، پاك 

هايي را كه  زيست و حيوانات است. ما در اين مطالعه كلية خصايص و كنشحفظ حقوق محيط

بدل  «عمللازمة  است،  سليم  قلبي  با  صالح  فرد  به  نام  شدن  كردهحسن»  متفكران گذاري  ايم. 

ا ها (عمل حسن) و پرهيز از ين باورند كه جامعة خوب بر دو پاية گرايش به نيكيمسلمان بر 

شده   تعبيرنيز  ها (سيئات) استوار است. به همين جهت از جامعة خوب به جامعة حسنه  زشتي

راستاي انسان (خود)    در فهم قرآني، سوژة مطلوب و خوب جامعة ديني در  است. در حقيقت 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
  ).١٠٧. «الذين آمنوا و عملوا الصالحات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزلًُا» (كهف: ١
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پردازد. در قرآن ايمان بدون عمل صالح معنا ندارد و  ية نفس مي كند و به تزك سازي حركت مي

مي شمرده  ايمان  آثار  از  نيز  صالح  خاكي  شود.  عمل  طبيعت  همين  از  جزئي  را  انسان  اسلام 

مي مي كه  احسنداند  مرتبة  به  خود  رشد  جريان  در  آن تواند  از  و  برسد  جنبة    الخالقين  بعد  به 

از سوژة يك    مقام، بينش توحيدي و انجام عمل صالح است.   روحاني بيابد. لازمة رسيدن به اين

مي انتظار  اسلامي  و  جامعة خوب  صبر  آن  انجام  در  و  كند  رعايت  را  نواهي  و  اوامر  اين  رود 

شته  مداومت داشته باشد. در سورة عصر آمده است انسان در خسران است، جز اينكه ايمان دا

پايبند باشد و توصيه كنند. همچنين جامعة خوب  حق و صبر    باشد و عمل صالح انجام دهد و به

اي است كه عبوديت و نماز در آن جريان داشته باشد و دائماً به ياد خدا است و در راه جامعه

ارند دارد. افراد صالح و نمونه در جامعة اسلامي، ايمان راستين و نفس مطمئنه دخدا گام برمي

  ). ١٧٠: ١٣٨٧؛ مطهري، ٣٤٢: ١٣٩٤(صدر، 

: يكي از مباني انديشة تفسير اجتماعي، پذيرفتن اين اصل است كه ظارت و ايمان متعهدانه ن . ٢

نه آموزه  قرآني  و هاي  اجتماعي  اصلاح  بدون  بلكه  است،  اجتماعي  و  فردي  حيات  به  ناظر  فقط 

نمي  سامان  به  خوبي  به  فردي  ا اصلاح  معتقد  صدر  (رسد.  مجموعه ٩٦:  ١٣٩٤ست  دين  اي ) 

و ايمان و امر جمعي با هم پيوند دارند. ايمان در فهم قرآني مفهومي انتزاعي ناپذير است  جدايي 

نيست و ناظر به عمل است. در تفكر اسلامي و قرآني، بينش توحيدي  به تعهد اجتماعي منجر 

 و تعهدانگيز بدانيم،  عمل  ناظر به عقيدة  يكعنوان  به  كهرا درصورتي  ديگر، توحيد بيان  شود. به  مي 

 تعهدات  گذارد. مجموعة اين سوژة ديندار مسلمان مي  دوش  تعهدها بر  ها و الزام سلسله  يك  ناگزير 

ناميد. از اين منظر، افراد در مقابل خود و پيرامون مسئول  هايتوان «قطعنامه مي  را  در  اند. توحيد» 

بر عه متون اسلامي مسئوليت  نوعهاي متعددي  آن در چهار  نهاده شده است كه شمول  انسان   دة 

. مسئوليت اجتماعي در ٣. مسئوليت در برابر خود؛  ٢. مسئوليت در برابر خدا؛  ١شود:  خلاصه مي 

زيست. اين خانوادة كد شامل . مسئوليت در برابر موجودات طبيعي و محيط ٤هاي ديگر؛  برابر انسان 

بل فرد و نكر، تكليف و تعهد مؤمنانه است كه مسئوليت متقا معروف و نهي از م كدهايي مانند امربه 

يادآور مي  را  نيز جامعه و حكومت  تفكر اسلامي يك سوية جمعي و وراي خود  ايمان در  شود. 

و  تعهدآور  توحيدي،  بينش  است.  اثرگذار  جمعي  و  فردي  سلوك  بر  ايمان  حقيقت  در  دارد. 

انسان موحد مكلف كسي است كه   زا است مسئوليت  پيوند با و  تعهدات عملي ايمان خود را در 
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كند و دهد و نسبت به وظايف موجود در امت اسلامي احساس تكليف مي يش قرار مي عقيدة خو 

  پذيري، تجلي احساس تكليف است.ها امتناع نكند؛ بنابراين مسئوليت از پذيرفتن آن 

ت جمعي تحقق از سوي ديگر، كمال و سعادت انساني در تفكر اسلامي بايد در ضمن حيا

رو تكوين سوژة مطلوب نيازمند  نخواهد داشت. از همين  اجتماع حاصليابد و حيات انسان، بي

وجود جامعة مناسب است. از منظر قرآن و دين اسلام، جامعة خوب همان «خير امه» است. خير 

ديگر،   سوية  و  دارد  كه سوية شخصي  خدا است  به  ايمان  مستلزم  كه  دارد  ديني  يك وجه  امه 

ف فرد نسبت به ديگران است. در حقيقت  هاي جمعي و تكالياخلاقي و ناظر به رعايت معروف

مسئوليت   نيازمند  اخلاقي  نظام  و  جامعه  امربهايجاد  قالب  در  منكر  جمعي  از  نهي  و  معروف 

افراد را به مسئوليت در برابر سرنوشت آحاد جامعه و درنتيجه نظارت    در قرآن خداوند.  ١است

تبع آن  گاني وجود دارد و بهو هم خواند. در جامعة خوب اسلامي نظارت عمومي  يهمگاني فرام

مسئول همديگر  به  نسبت  جامعه  افراد  ميهمة  آية  اند.  به  اشاره  با  گفت   ٧١توان  توبه  سورة 

هاي مؤمن بـر يـكديگر داراي ولايـت (ارشادي و مبتني بر نصح) هستند كه نوعي نظارت انسان

است كه همة مردم در آن اي به هم وابسته  جامعة آرماني قرآن جامعهاست.  و مشاركت اجتماعي  

مي مسئوليت  احساس  هم  به  نسبت  و  دارند  نظارت  هم  منكر  امربهكنند.  بر  از  نهي  و  معروف 

 تواند مسئوليت نسبت امت مسلمان و حكومت اسلامي نسبت به هم باشد. گسترةهمچنين مي

  صريح   نص  بنا به  هستند؛ چرا كه  اسلامي  آحاد امت   آن، همة   اياجر  عاملان  اصل، به لحاظ  اين

 و عدل  حق  حكومت   به  رسيدن  و راه  سعادت  به  رسيدن  و سنت، «همة شما بايد بدانيد راه  كتاب

از طريق  كه  است   اين نهي  معروفامربه  شما  به  و  :  ١٣٨٧اميني،  برسيد» (  هدفي  چنين  از منكر 

  ).٣٤٢: ١٣٩٤؛ صدر، ٢٣٠: ١٣٩٤؛ صدر، ٣٧٦و  ٢٠٧: ١٣٩٤ر، ؛ صد٥٢

اسلام گرايش به قانون حداكثري دارد و معتقد است در زندگي انسان  گرايي: . نظم و قانون٣

هاي فردي در چارچوب قوانين الهي تحقق و  چيز خارج از محدودة قوانين نيست و آزاديهيچ

مي  پيدا  بهمعنا  را  دين  اسلام،  فرديعنواكند.  زندگي  اساسي  قانون  شئون-ن  تمام  در   اجتماعي 

تمام قوانين براساس يگانگي داند. به باور مفسران اجتماعي قرآن،  فرهنگي، اقتصادي، نظامي مي

پايه الهي  فطرت  و  شده  خدا  است.  ريزي  اسلام  و  قرآن  از  برآمده  فهمو  اين  در  داراي    دين 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
  ). ١١٠عمران: نكَرِ» (آل. «اخرجت للناس تامرون باالمعروف وَتَنْهوَْنَ عَنِ الْم١ُ



 
 
 
 
  

  ١٤٠٠اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره سوم، پاييز هاي فصلنامه نظريه   ١٩٤ 
   

 

گيرد.  شود كه تمام شئون حيات را در برمينوعي مكتب ميجامعيت است و همين حيث بدل به

همي تصميمناز  مبناي  همة  رو  اصلي  محور  و  است  الهي  قوانين  اسلامي  نظام  در  گيري 

سياست گذاريقانون حكمگذاريها،  و  باشد ها  الهي  دستورات  و  احكام  چارچوب  در  بايد  ها 

آملي،   بهشتي،  ١٣٨٧(جوادي  م١٣٩٥؛  كدهايي  كد شامل  خانوادة  اين  قوانين  پايهانند  ).  گذاري 

گري و انتظام اجتماعي است. امام خميني  ازي سيرة نبوي و ائمه، هدايت سديني و توحيدي، پياده

النفس قدر ضعيف) «اسلام در همة ابعاد، قانون دارد. اين١٧٠:  ٥؛ ج  ٤٠٢:  ٢١، ج  ١٣٧٩(معتقدند  

آن  داريم.  الهي  قانون  ما  داريم؛  قانون غني  ما  كهنباشيد  ترجيح    هايي  الهي  فرم  بر  را  فرم غربي 

اينمي ندارند». در  هدهند،  از اسلام اطلاع  كه  اي خوب آن جامعهبينش قراني جامعها  اي است 

صرف قانون الهي بر آن حاكم و تنظيم امور فردي و اجتماعي براساس دستورات خدا و ضوابط  

پياده شود. در در جامعة خوب اسلامي بايد  و مقررات منبعث از دين الهي باشد.   احكام اسلام 

كنندگان مطلق نيست، بلكه محدود است. اين قانون  اختيارات حكومت   چنين جامعه و حكومتي

  الهي مافوق همه است و همه تابع آن و در برخورداري از امكانات و امتيازات با يكديگر برابرند. 

كند. شخص هيچ حكومتي  گويند «قانون حكومت ميامام خميني در ارتباط با حاكميت قانون مي

رسول   ولو  شخص،  آن  قانونندارد.  تابع  همه  باشد؛  جامعة  خدا  در  ديگر  اصل  همچنين  اند. 

ها نيست. همه  مطلوب اسلامي، برابري همه در برابر قانون است. در قانون اسلام، فرقي بين گروه

ي اينكه ميزان اكثريت  بايد مقيد به قانون باشند، ولو برخلاف رأي شما باشد. بايد بپذيريد؛ برا

  ). ٥صحيفة امام، ج است» (

برادري:    .٤ و  نفي  وحدت  تفرقه،  از  پرهيز  مانند  كدهايي  شامل  كد  خانوادة  اين 

چشمي، حسد، وهم روي، نفي چشمتساهل و ميانه  محبت، لطف، مدارا و رحمت،مداري،  قوميت 

زيادهرقابت  و  بزرگجويي  استضعاف،  خواهي،  و  تكبر  تواضع،  و  بيني،  تعاون  ايثار،  و  گذشت 

 آفريده   ١شناسي اسلامي، بشر از نفسي واحده تكريم است. در هستيهمكاري، احسان و نيكي و  

شده است. جامعه واحد انساني و وحدت بشري در جامعه و تمدن اسلامي نيز براساس فلسفة  

مقصد يك  به  رسيدن  براي  همه  كه  است  يكدلي  و  انسجام  نوعي  كلمه  است. وحدت   فطرت 

شود، مفهوم زرگ ايماني در قرآن صحبت ميكنند. وقتي از يك اجتماع بمشترك الهي تلاش مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
  ). ١» (نساء: دَةٍنَّفْسٍ وَاحِ . «يَأ َيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكمُْ الَّذِى خَلقََكُم مِّنْ ١
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اي است كه هدفي والا و مشترك دارد و همه با هم براي  رود. امت در قرآن جامعهكار ميامت به

رسانند. دين، محور وحدت بين امت  كنند و به يكديگر ياري ميرسيدن به آن هدف تلاش مي 

خواند. امت، گروهي از افراد يك  مي  است. قرآن، امت اسلامي را «امت وسط يا متعادل»  اسلامي

هاي برخاسته است.  جامعه يا قومي بودند كه از طريق روابط و پيوندهاي مبتني بر اصول و آرمان

باايمان، ولي (و يار و ياور) يكديگرند و امت اسلامي را مانند  در الگوي قرآني،   مردان و زنان 

مي  يك آنخانواده  بين  و  ايجادانند  اخوت  رابطة  ميها  قرآني بهشود.  د  خوب  جامعة  طوركلي 

تلفيقي از مسئوليت ديني و مدني در قالب الگويي واحد است كه بر پاية اصل همساني بشر در  

همين از  است.  الهي  فطرت  بر  مبتني  يكديگر  خلقت  ايماني  برادران  اسلامي  جامعة  اعضاي  رو 

ها و بازدارنده از  ها و ارزشوبيخ كننده بهشدة اسلامي، امتي است كه دعوتترسيمهستند. امت  

سوي وحدت كلي برود و درنهايت  . از منظر قرآني، جامعه بايد به١ها استها و غيرارزشبدي

امر يك جامعة وحداني انساني تشكيل شود. وحدت اجتماعي موجب هماهنگي افراد جامعه در  

بدين  شودمقصد و هدف مي ناميده  جهت چنين جامعهو  «امت واحده»  فرهنگ  مياي  در  شود. 

آحاد مردم، بين  پيوند اساسي و مقدس  مبارزة طبقاتي نيست. در  بر  اسلامي،  يا  نژاد، خون  پاية 

ميان  از  بايد  زباني  وطني، جغرافيايي، حزبي و  نژادي، ملي و  جامعة خوب، هرگونه اختلافات 

در جامعة آرماني قرآن   االلهز و افتخار و اعتبار نباشد. اعتصام به حبلبرود و اين امور سبب امتيا

نتايج بارز و روشني از جمله تحقق اخوت، وحدت و يگانگي و همدلي اجتماع دارد و بايد از 

ميان امت، گروهي، (مردم را) به نيكي دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتي بازدارند  

يانه، جنسي و جنسيتي و نژادي  گراگرايانه، وطنهاي ملي. اسلام به ايدئولوژياندو آنان رستگاران

ها را داند؛ تفاوتها را معبودي واحد و الهي ميدليل اينكه سرشت همة انساننهد؛ بهوقعي نمي

هاي فرهنگي كه  داند و بر تساوي تأكيد دارد. يكي ديگر از شاخصمبناي تمايزات اجتماعي نمي

جامعة   ويك  تعاون  شاخصة  باشد،  برخوردار  آن  از  بايد  جامعه    مطلوب  اعضاي  بين  همياري 

اي متحد و يكپارچه است كه در آن فقط احكام الهي حاكميت  است. جامعة خوب قرآن، جامعه

ها  دارند و تنازع، رقابت و دشمني و كينه در ميان مردم راه ندارد. در نظام اسلامي مطلوب، انسان

امور زندگي، ديگران را   اي كه افراد در آن در تماميشوند؛ جامعهسوب مياعضاي يك پيكر مح

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
  ). ١٠٨عمران: . «أنه يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون» (آل١
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مي احساس  خود  مددكار  و  جامعهپشتيبان  چنين  در  و شخص  يك  كند  اعضاي  از  اي عضوي 

  آيد.حساب ميكالبد به

آزادي٥ به.  مؤلفه:  از  يكي  بهعنوان  اسلام  در  ارزش  هاي جامعة خوب  و  كمال  يك  عنوان 

شده   در وجود انسان قرار داده  در خلقت انسان دارد و براي دستيابي به هدفي والاانساني، ريشه  

است. در تفكر اسلامي مبنا و اساس واقعي آزادي دو چيز است: نفي عبوديت غيرخدا و حيثيت  

انسان، يعني استعدادي كه آفرينش براي سير مدارج ترقي و تكامل به وي داده است. در حقيقت 

سرسپرد و  واتسليم  و  سرسپردگي  نفي  با  ملازم  خداوند  درگاه  در  و  گي  هركس  به  بستگي 

هرچيزي غير از خدا است (اله) و اين يعني آزادي واقعي انسان؛ بنابراين «كلمة توحيد» يكي از 

انسان عقيده  براساس همين  اسلام  است.  قرآن  در  آزادي  آزاد نمادهاي  غيرخدا  بندگي  از  را  ها 

اله الا االله)مي ديگر  بيان  داند. به  و حكومت و تسلط هر مالكي جـز خـدا را واهي مي  كند (لا 

نهد. آزادي در اعتقاد به حكومت و مالكيت خدا (بر جهان هستي) بنياد آزادي انسان را پايه مي

به نميتفكر اسلامي  دانسته  انسان  نهايي  بهعنوان هدف  بلكه  براي رسيدن عنوان وسيلهشود،  اي 

ان است تا علاوه بر آزادي شود. دين اسلام آمده  ساني (قرب الهي) محسوب ميانسان به كمال 

معنوي  آزادي  بدون  اجتماعي  آزادي  اساساً  است  معتقد  و  بدهد  معنوي  آزادي  بشر،  اجتماعي 

را   آزادي  از مسير اصلي خود نشود،  انسان  انحراف  نيست. دين اسلام تا جايي كه سبب  ميسر 

آزاد  است.  كرده  تجويز  او  قابلبراي  نه  منظر  اين  از  ناديدهچشمي  و  نه انگاشپوشي  و  است  تن 

از آن صرف  نه شايسته است مردم  به مردم داده باشد و  نه چيزي است كه حكومت  كنند؛  نظر 

چيزي است كه حكومت مجاز باشد آن را پايمال كند. آزادي حقي خدادادي است كه مردم بايد 

، حال در انديشة مفسران اجتماعي قرآنكنند. درعينها بايد آن را رعايت  آن را طلب و حكومت 

مي پيدا  معنا  اسلام  چارچوب  در  چارچوبآزادي  و  بهكند  نيز  آن  مصالح هاي  و  اسلام  وسيلة 

مي  تعيين  جهانجامعه  و  انديشه  در  هيچشود.  اسلامي  ديگري بيني  بر  خداوند  از  پس  كس 

گر؛ زيرا  پذير است و نه سلطهم نه سلطهاند؛ اسلااي ندارد؛ زيرا همگي در بندگي مساويسلطه

ا ميمعيار  تنظيم  عدل  و  قسط  را  روابط  سوءاستفاده  ين  خود  قدرت  از  نه  انسان  بنابراين  كند؛ 

ميمي اجازه  نه  و  آملي،  كند  (جوادي  كند  استفاده  او  قدرت  از  مقتدري  امام  ١٨٩:  ١٣٧٥دهد  ؛ 

  ). ٤٦٠-٤٥٩: ٧خميني، ج 
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 بينش قرآن، خلقت براساس اصل حق و عدالت است. دربر مبناي  . عدالت و برابري:  ٦

بيان   مردمان  به دست  و عدل  قسط  اقامة  پيامبران،  نبوت  و  بعثت  از  است. قرآن، هدف  شده 

به  خوب  جامعهجامعة  متعادل،  جامعة  يك  اين مثابة  تبعيض.  نفي  و  عدل  پاية  بر  است  اي 

زيستي و اف و اتراف و تبذير، ساده اندوزي، اسر خانوادة كد شامل كدهايي مانند دوري از مال 

هوادا  محروميتقناعت،  و  فقر  ضعفا،  از  توانمندسازي، ري  امكانات،  از  تمركززدايي  زدايي، 

فروشي است. لازم به اشاره پرداخت خمس و زكات، انفاق، نيكوكاري و نفي رباخواري و كم 

هاي اصلي دين اسلام زه هاي برابر از آمواست تأكيد اسلام بر عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت

ثروت  اندوختن  اسلام  نمي  است.  هدف  وسيله را  را  آن  بلكه  و داند،  رفاه  ايجاد  براي  اي 

به  جامعه  در  اجتماعي  عدالت  مي برقراري  و  حساب  قانون  برابر  در  تساوي  عدالت،  آورد. 

و  فرهنگي  اقتصادي،  سياسي،  حقوق  رعايت  عدالت،  است.  اقشار  همة  حقوق  رعايت 

آن    خانوادگي  تحقق  و  بنيادين  ارزش  اين  است.  جامعه  و نه افراد  حكومت  وظيفة  فقط 

ترين مقصود اسلام است بلكه بنيان و اساس حكومت مطلوب و شايسته است. در تفكر بزرگ 

و رعايت حال  دارد  پيوند  عموم  زندگي  و  مسائل جامعه  به  رسيدگي  با  ايمان  اسلامي،  ديني 

اس  دين  شروط  جملة  از  مسكين  و  و  يتيم  جامعه  يك  افراد  اول  درجة  در  قرآن  نظر  از  ت. 

  جانبه بكوشند.كومت بايد در برقراري عدالت اجتماعي همه ح 

است.   اقتصاد  اجتماعي،  عدالت  متولي  نهادهاي  از  صدريكي  محمدباقر  كتاب   در  سيد 

اقتصادي  ٤٢١:  ١٤٢٤(اقتصادنا   مكتب  است.  كرده  توصيف  اقتصادي  مكتب  داراي  را  اسلام   (

انديشة عدالت اجتماعي در ارتباط  امل هر قاعدة اساسي در حيات اقتصادي است كه با  اسلام ش

) اسلامي).  ٣٧:  ١٤٢٤باشد  اقتصاد  مشكلات   مكتب  حل  در  اسلامي  جامعة  كه  است  روشي 

مي پيروي  آن  از  نفس، اقتصادي  تهذيب  را  اقتصادي  نظام  غايي  هدف  نيز  خميني  امام  كند. 

«اقتصاد  دانند:مي   ادي را وسيله و ابزاري براي دستيابي به اين امرمعنويات و اخلاق و نظام اقتص

وسيله بلكه  نيست،  است».  هدف  اسلامي  فرهنگ  يعني  والاتر،  و  بالاتر  هدفي  به  نيل  براي  اي 

داري  ايشان معتقد است تفكر اسلامي قرآني مخالف نظرية سودگرايي و درنتيجه، اقتصاد سرمايه

توجه داشته باشد.   معيارهاي مادي به معيارهاي معنوي و اخلاقي نيز  است. اقتصاد بايد علاوه بر

هاي مادي، تمام همتشان اين است كه منزل و رفاه داشته باشند. اسلام مقصدش بالاتر از  «مكتب 
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مادياين مكتب  نيست؛  مادي  مكتب  يك  اسلام  است.  پناه    -ها  در  را  ماديت  است.  معنوي 

  ). ٥٣١: ٧، ج ١٣٧٩، اخلاق، تهذيب نفس» (امام خميني، معنويت اسلام قبول دارد. معنويات

منابع،   عادلانة  توزيع  و  ثروت  در  توازن  اقتصادي،  و  اجتماعي  عدالت  تحقق  ابعاد  از  يكي 

ريشه و  تأمين  كنمبارزه  معناي  به  مادي  رفاه  است.  جامعه  در  عمومي  رفاه  ايجاد  و  فقر  كردن 

تعديلخواسته بههاي  در  شده  است.  عقل  هدف  وسيلة  عمومي  رفاه  و  آسايش  خوب  جامعة 

نيست في تعالي نفسه  و  رشد  زمينة  تا  است  اسلامي  دوش حكومت  بر  آن  تأمين  وظيفة  بلكه   ،

ها را تأمين كند. اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف يكي ديگر از ابعاد اقتصاد تراز  اخروي انسان

هاي اجتماعي مهم  ا يكي از آسيب زدگي مخالف است و آن راسلام با رفاه  .اسلامي قرآني است 

فقط با رفاه به شكل متعادل مشكلي ندارد، بلكه جامعة اسلامي را به ايجاد  لكن نهكند،  قلمداد مي

مي دعوت  مردم  عموم  سطح  در  رفاه رفاه  در  عدالت  تأثير  سنت  ارتباط  در  صدر  شهيد  كند. 

رع  كه  اين است  تاريخ  بر  قوانين حاكم  از  يكي  معتقدند  ديني  اجتماعي  تقوا و دستورهاي  ايت 

نعمت  افزايش  اين  مادي و معنوي مي  هايموجب  آية مزبور،  به سه  استناد  با  شود. شهيد صدر 

جامعه  مادي  رفاه  و  توليد  گسترش  در  دين  به  عمل  و  توزيع  در  عدالت  تأثير  بيانگر  را  سنت 

نزل إليهم من ربهم تأكلوا من  فرمايد: «و لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل و ما أداند. خداوند ميمي

از يك ٦٦جلهم» (مائده:  فوقهم و من تحت أر اساس، دولت اسلامي  بر اين  سو و ثروتمندان  ). 

جامعه از سوي ديگر، وظيفه دارند در راستاي تحقق اين هدف تلاش كنند. اسلام براي رفع فقر، 

كل فاصلة طبقاتي  گيري طبقات ثروتمند و رفع مشمشكل طبقات محروم و جلوگيري از شكل

ها پرداخت صدقه، قرض حسن، انفاق، اطعام، زكات و خمس  نترين آراهكارهايي دارد كه مهم

شود و  ها (انفال و في و ...) ميان مردم تقسيم مياست. در جامعة خوب و مطلوب قرآني، ثروت

به و  مساكين  و  آن ايتام  محروم  اقشار  ميطوركلي  قرار  توجه  مورد  تا  چنان  ميان  گيرند  ثروت 

دست  همين بهثروتمندان  از  نچرخد.  زكات، دست  انفاق،  قامت  در  كنشي  سطح  در  عدالت  رو 

مي متحقق  نيكوكاري  و  انسانشود.  خمس  عدالت همة  برپاداشتن  به  فقير،  چه  و  ثروتمند  ها 

در  سفارش شده عدالت  برقراري  باشد.  و خويشانشان  والدين  يا  به ضرر خودشان  هرچند  اند؛ 

با، پرهيز از شهادت ناحق، پرهيز  فروشي و اشتغال به رش و معاملات و پرهيز از كمخريدوفرو

به مردم  اموال  در  تصرف  و  دخل  استفادة  از  و  محرومين  و  ايتام  مانند  اقشار ضعيف  خصوص 
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طوركلي پرهيز از هرگونه ستم و ظلم به ديگران و درمجموع  داري و بهها، امانت ناحق از آنبه

كه قرآن مردم را به رعايت  اي هستند  ري قسط و عدل در جامعه از اصول اوليهفرمان به برقرا

؛ مطهري،  ١٣٨٦؛ مطهري،١٣٩٢؛  ١٠٢:  ١٣٨٩؛ جعفري،  ٢٨٠:  ١٣٨٣(سبحاني،  خواند  ها فراميآن 

  ).١٣٩٤؛ صدر، ١٣٨٥

همچنين قرآن مالكيت شخصي را به رسميت شناخته است و تجارت مطلق براساس رضايت  

مي را  ميپذطرفين  تأكيد  مردم  اموال  حريم  رعايت  بر  و  (يرد  اسلام ١٠٢:  ١٣٩٤صدر،  كند   .(

كند. فقط خداوند مالك مطلق تمام  همچنين مفهوم مالكيت مطلق فردي يا حكومتي را نفي مي

دار ثروت خداوند است و بايد انفاق كند. «از آنچه شما را در ثروت است. انسان در اصل امانت 

و زمين از آن خداوند ها  )، ميراث آسمان٧ده است، انفاق كنيد (حديد:  آن جانشين خود قرار دا

(آل عدم  ).  ١٨٠عمران:  است»  و  استقلال  خودكفايي،  اسلامي،  اقتصاد  مهم  ديگر  ابعاد  از  يكي 

نيازمندي هاي خود را در حد  وابستگي اقتصادي دانسته شده است كه در پي آن، جامعه بتواند 

ديگران نباشد. مطابق    كند و در ادارة امور اقتصادي نيازمند و متكي بهقابل قبولي از رفاه توليد  

از جمله وابستگي  -ها  مستفاد از اين آيه، مؤمنان وظيفه دارند تلاش كنند و خود را از وابستگي

  ).٦٠رهايي دهند «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» (انفال:  -اقتصادي

د و ناظر يافته بين اجزاي جامعه دارارتباط متقابل تعميم اعتماد ارتباط تنگاتنگي با  . اعتماد:  ٧

است. اجتماعي  همگرايي  و  نوعي وحدت  و  متقابل  مثبت  پيوندهاي  كد شامل    به  خانوادة  اين 

امانت  و  عهد  به  وفاي  مانند  از  كدهايي  پرهيز  غيبت، صداقت،  منع  شفافيت،  راستگويي،  داري، 

 ا، افترا و بدبيني و نفاق، حسن ظن نسبت به مردمتملق و چاپلوسي و غيبت، پرهيز از تهمت، ري

)، تطبيق گفتار و رفتار دولتمردان، روابط مبتني بر همياري، ٣٤٨،  ٣٧٥،  ١٠٦،  ٥٨:  ١٣٩٤(صدر،  

همكاري و همدلي مردم و حكومت، پاكدستي مسئولان و سلامت اخلاقي و سياسي و توجه به  

آنان اين منظر،     ملت و تكريم  از  استقرار صداقت و  جامعهاست. جامعة خوب  كه با  اي است 

صي را  يكرنگي،  عمومي  اعتماد  كارآمدي،  و  مشروعيت  همچنين  و  اطلاعات  چرخش  از  انت 

خلوص و يكرنگي يكي ديگر از خصايص جامعة خوب كسب كند و مسير همگرايي را بپيمايد.  

است.   قرآني  داسلامي  يكي  يكرنگي  و  خلوص  به  گرايش  و  دورويي  و  نفاق  از  از فرار  يگر 

ها در يك سطح ناظر به شود. اين مؤلفهب ميهاي اصلي در جامعة خوب اسلامي محسو ارزش
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حكومت اسلامي است. اعتماد بين مردم و دولت  –روابط فرد و فرد (جامعه) و در يك سطح فرد

از جمله عوامل ضروري براي ادارة امور بهتر كشور، رشد و توسعة بيشتر و تأمين نيازهاي مردم  

گردش اطلاعات و شفافيت بين مردم و  هاي اعتماد در جامعة خوب،  يكي ديگر از مؤلفه  .است 

جامعه   براي  و  باشد  جامعه  اطمينان  مورد  (بايد)  عادلي  حاكمة  «هيئت  است.  مسلمان  حاكمان 

نكند.   خيانت  دولت  صندوق  به  دستش  نباشد.  دراز  جامعه  مال  به  دستش  و  كند  خدمت 

بشو دزدي استثنا  آن  از  ملت هاي  با  آن د.  باشيد.  دوست  خودتان  پشتيباهاي  شما  ها  و  شما  ن 

اگر ملت خدمتگزار آن  ها آمدند،  ها براي پشتيباني و خدمت به آنها احساس كنند كه دولت ها. 

ها هم در خدمت حاضرند و بيشتر حاضرند. اين مشكل به دست خود  هيچ اشكال نيست كه آن

د در بين  كه دل مردم را به دست بياوريد. پايگاه پيدا كنيها است كه حل كنند. كاري بكنيد  دولت 

مي باقي  در دست شما  قدرت  است؛  راضي  از شما  كرديد خدا  پيدا  پايگاه  وقتي  و  مردم.  ماند 

مردم هم پشتيبان شمايند: اگر يك كسي بيايد بخواهد به شما يك تعدي كند، ملت به او حمله  

  ). ٥١٢: ٧؛ ج ٤١٧: ١٠؛ ج ٤٠: ٤، ج ١٣٧٩كند» (امام خميني، مي

ادة كد شامل كدهايي مانند زعامت سياسي رهبر ديني، برقراري  اين خانو . حكمراني الهي:  ٨

و   (كارايي  سازندگي  و  عمران  (خدمتگزاري)،  مردم  امور  به  اهتمام  الهي،  حاكميت  استقرار  و 

مي است.  امنيت  و  نظم  تأمين  جامعة  اثربخشي)،  تكوين  و  تشكيل  ضروريات  از  خوب،  دانيم 

ج به  تا  است  آمده  «اسلام  است.  حكومت  امور تشكيل  تنظيم  براي  حكومت  بدهد.  نظم  امعه 

خميني،   (امام  است»  مهم٦٩:  ١٣٧٥جامعه  معصوم، ).  غيبت  زمان  در  حكومت  ويژگي  ترين 

يابد. در انديشة حكومت فقيه بر جامعه است و در صورت حضور فقيه حكومت مشروعيت مي

و   منبع  بهاسلامي خداوند  و  تكاليف  و  همة حقوق  قائلمنشأ  اسلام  حقوق    طوركلي  وجود  به 

آيت  است.  الهي  طول حقوق  در  (بشري  معتقدند  ١٨١:  ١٣٩٤االله صدر  رهبري  مقولة  باب  در   (

مي تكميل  ولايت  با  دين  راه  و  است  رسالت  متمم  يـا  ولايت  حاكميت  ايشان  اعتقاد  به  شود. 

به بشر  به  خداوند  اعطايي  جولايـت  و  صورت  (خلافت  استخلاف  عـناوين  با  تـكويني،  ـعل 

(امامت حاكم  استئمام  زمين)،  بر  انسان  بهيت  خلافت  و  (حكومت  استئمان  و  امانت  دادن)  مثابة 

مي ياد  دولت الهي)  ايجاد  مبناي  كه  در كند  است.  حكومت  تشكيل  و  سياسي  نظام   انديشة و 

 خداوندي حاكميت  سوي از كه كساني سپس و خدا است  از برخاسته مشروعيت، اسلام، سياسي
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ورزي الهي است كه  كومت خوب ساختاري سياسي و مبتني بر سياست حدارند.   حكومت  جواز

و براساس حكم الشرايط بر آن ولايت و امامت نظارتي و ارشادي دارد  شخص امام و فقيه جامع

وا  همه  بر  مذهبي  رهبري  و  عادل  فقيه  از  اطاعت  غيبت،  عصر  در  امامان  و  است؛  پيامبر  جب 

ديگر در جامعة خوب، امام حاكم عبارتباشند. به الهي رادةا تابع بايد مردم و بنابراين زمامداران

  پذيرند. رهبري مشترك نيز لازمة وحدت و پيوند اجتماعي است. است و مردم ولايت 

اين سنخ حيات را گرديدن، شدن و  )  ١٠٣:  ٨١٣٧(علامة جعفري   نظرية حيات معقول،  در 

ذشتن از حيات طبيعي و حركت در داند كه با گ هاي والاي انساني ميرسيدن به هدفحركت در 

آيد. وي امكان دستيابي به چنين حياتي را با  حيات معقول تا رسيدن به حد كامل آن به دست مي

مي معقول  سياست  مياعمال  تشكيل  را  معقول  حيات  سياسي  نظام  درمجموع  كه  دهند. داند 

ها را با اصول و  ن آنمعقول، همة نهادهاي سياسي اجتماعي و روابط ميا  سياست مبتني بر حيات

كند كه همة حقوق، قوانين، سياست، قدرت، هنر، اخلاق،  قوانين و مديريتي تنظيم و ترسيم مي

هماهنگي،  كمال  در  را  خود  همنوع  با  انسان  ارتباطات  معارف، جملگي  و  علوم  فرهنگ،  دين، 

د قرار  تعادل  و  عدالت  در يك وحدت شخصيتي  وحدت،  جامعه،  در  افراد  همة  تا  به سر  هند 

(جعفري،   مي١٣٨٢ببرند  را  معقول  با حيات  متناظر  تعبير  امام خميني  ).  الهي  سياست  در  توان 

اش  ) «اسلام حكومتي است كه يك جنبه٢٠١:  ٦، ج  ١٣٧٩به اعتقاد امام خميني (مشاهده كرد.  

ست؛ در وهلة نخست طرز حكومت اسلام، حكومت سياسي و يك جنبة آن، حكومت معنوي ا

از اين منظر، حكومت خوب اسلامي وظيفة هدايت افراد را   سازي است». پسدمطرز حكومت آ

هاي معنوي دارد و نسبت به آحاد امت اسلامي داراي مسئوليت است. حكومت اسلامي، ارزش

و ترويج فضايل اخلاقي  دارد و هدايت اخلاقي جامعه از طريق بسط  را بر مصالح مادي مقدم مي

پرورش  مردم،  آحاد  ميان  يك  در  در  و  افراد  معنوي  و  ابعاد  فرد  براي  طيبه  حيات  ايجاد  كلام، 

مي حكومت  اصلي  مأموريت  و  وظيفه  را  (جامعه  خميني  امام  ج  ١٣٧٩داند.  مي٣٠:٢،  گويند ) 

و خداي افراد  مابين  معنوي  رابطة  فقط يك  مانند مسيحيت هست  «اسلام  نشود  و    گمان  است 

حكومت كرده است.    -تقريباً يا بيشتر-ب پانصد سال  بس. اسلام برنامة حكومت دارد، اسلام قري

كند». فقيه مسلمان حاكم،  اسلام سياست دارد. اسلام ادارة مملكتي دارد. ممالك بزرگ را اداره مي

كند و    سازي سياست الهي است. سياست الهي، سياستي است كه «جامعه را هدايت متولي پياده
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مردم و  بگيرد  درنظر  را  جامعه  مصالح  به  تمام  هست» را  صلاحشان  كه  ببرد  چيزي  آن  طرف 

  ). ٤٣٢: ١٣(همان، ج 

وسيله و  امانت  يك  حكومت  اسلامي  مردم در جامعة خوب  بر  حكمراني  براي  است.    ١اي 

انسان به  خداوند  جانب  از  كه  است  امري  بهحكومت  خاصي  شده هاي  تفويض  امانت  عنوان 

خود اصالت داشته و هركس  ديخو ؛ يعني حكومت و زعامت يك حق فردي نيست كه بهاست 

كه قدرتي به چنگ آورد، خود را صاحب آن بداند. در پارادايم اسلامي حكومت نسبت به مردم  

بزرگمسئوليت  و  دارد  امانت هايي  دولت  مسئوليت  نگاه  ترين  از  است.  خدمتگزاري  و  داري 

فقهاي عا مسلمان،  موظفمتفكران  تحقدل  براي  تشكيلات حكومتي  نظام و  از  به قاند  بخشيدن 

به هدف  اسلام، خدمت  نظام عادلانة  برقراري  الهي،  احكام  اجراي  به  و  كنند  استفاده  عالي  هاي 

بردن باطل و نجات مظلومين از دست ستمگران بپردازند، اما بايد  مردم، برقراري حق و از ميان

داشت   نظر  تشكدر  از  نهايي  فراهمهدف  انسان،  اجتماعي  زندگي  مناسب يل  زمينة  براي    شدن 

يابي به اين هدف، اهداف متوسطي  عبادت خداوند و كمال و سعادت انساني است. براي دست 

برآورده و  جامعه  امنيت  تأمين  جمله  از  اين نيز  دارد.  وجود  مردم  همة  ضروري  نيازهاي  شدن 

ها به انسان صالح  شدن انساناي براي تبديلمهشود كه مقداي محسوب ميموارد، از اهداف اوليه

آن وجود داشته  جامعة اسلامي خوب، جامعهلهي است.  ا از رفاه در  اي است كه سطح مناسبي 

بااين است.  باشد  مادي  مصالح  بر  معنوي  اصول  اولويت  بر  تأكيد  اسلامي  پارادايم  در  در حال 

خواب، خوراك، تأمين نيازهاي مادي و  شود كه از  حقيقت انسان زماني وارد مرحلة متعالي مي

ارتباط با خداوند و حركت در مسير كمال برآيد.حتي امنيت ا در   جتماعي فراتر رود و در پي 

نفسه نيست، بلكه وظيفة تأمين آن  جامعة خوب اسلامي و قرآني آسايش و رفاه عمومي هدف في

انسان اخروي  تعالي  و  رشد  زمينة  تا  است  اسلامي  حكومت  دوش  (صدر،  بر  كند  تأمين  را  ها 

  ). ١٣٦١؛ بهشتي، ٤: ج ١٣٧٩؛ امام خميني، ١٨٤: ١٣٩٤

اين خانوادة كد شامل كدهايي مانند حضور آزادانة مردم    سالاري ديني:. مشاركت و مردم ٩

ها، احترام به رأي و خواست عمومي، مشاركت، حق تعيين سرنوشت، پرهيز از استبداد  در صحنه

مشورت انتقادپو  نظام  پذيري،  اسلام،  دين  منظر  از  است.  پاسخگويي  و  سياسي ذيري  مطلوب 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   ــــــــــــــ
  ). ٥٨ات الى اهلها» (نساء: . «ان االله يامركم أن تؤدوا الأمان ١
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مردم بر  مردممبتني  است.  ديني  بر  سالاري  مبتني  كه  است  حكومت  از  مدلي  ديني  سالاري 

مشروعيت الهي و مقبوليت مردم است و حاكم در چارچوب مقررات الهي، حق مداري، خدمت  

و   مادي  تعالي  و  رشد  براي  بستري  ايجاد  و  ميمحوري  حكومت  مردم  نظرية معنوي  كند. 

ديمردم ميسالاري  تكاليف  و  حقوق  همة  منشأ  و  منبع  را  خداوند  حقوق  ني  به  قائل  و  پندارد 

عنوان ارزش و آرمان باشد،  بشري در طول حقوق الهي است. در تفكر اسلامي، دموكراسي اگر به

نوان يك مكتب، به جهت مباني  عاستخدام نيست. دموكراسي بهها و غايات ديني قابلبراي ارزش

سازگار اسلام  با  بهآن  دموكراسي  اما  ندارد،  اسلام ي  با  حكومتي،  روش  و  شيوه  يك  عنوان 

هايي نظير تفكيك سالاري ديني يا دموكراسي قدسي داراي اصول و ويژگيسازگاري دارد. مردم

كم، نظارت مستقيم قوا، مشاركت مردم در تعيين سازوكار حكومت و انتخاب كارگزاران نظام حا

ح  مقامات  بر  مردم  غيرمستقيم  تصميمو  مراحل  تمام  در  احزاب  كومتي  تشكيل  اجرا،  و  گيري 

گذاري و برابري همة افراد جامعه حتى رهبر در برابر قانون، حفظ حريم و حقوق سياسي، قانون

گفت حكومت  ها و مخالفان، اقتصاد آزاد متعهد، دولت مسئول و پاسخگو و ... است. بايد  اقليت 

يز هست و تضادي بين اين دو وجود ندارد. حضور مردم  ديني در عين اينكه الهي است، مردمي ن

سالاري ديني ترين واجبات است. مردمهاي اجتماعي و حمايت از نظام اسلامي از مهم در صحنه

ام  تأكيد دارد.  استوار است،  نظام  اركان  كه در همة  بر سرنوشت خود  ام بر حق حاكميت مردم 

: «ما تابع آراي ملت هستيم. ملت هرطور رأي  سالاري ديني معتقدنددر باب ارزش مردم  خميني

كنيم. ما حق نداريم؛ خدا به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما  ها تبعيت ميداد، ما هم از آن 

). ١٣٣  : ٥، ج  ١٣٧٩چيزي را تحميل بكنيم» (امام خميني،  يك  حق نداده است كه ما به ملتمان  

بر مشورت با مردمسورة آل   ١٥٩آية   تأكيد داشته و  ، اهميت مردمعمران  سالاري و اصل شورا 

اي است كه در آن حكومت  رأي خود را شريك بداند. جامعة خوب، جامعهگويد هر صاحب مي

از  باشند.  داشته  نظارت  يكديگر  بر  اجتماعي  و  سياسي  مسئولان  و  مردم  شود،  برقرار  اسلامي 

ج وظيفه  همين  مردم  جهت هت  بر  تا  سياسگيريدارند  و  و  گذاريت ها  داخل  در  دولت  هاي 

پايه استحكام  و  جامعه  بهبود  براي  را  خود  مشورتي  نظرهاي  و  كنند  نظارت  نظام  خارج  هاي 

موظف مردم  ديني  جامعة  در  دهند.  ارائه  برسانند.  اسلامي  حكومت  به  را  شايستگان  اند 

عدالشايسته از  نمودي  عرصةسالاري  در  اسلامي    ت  جامعة  است.  سازماني  و  خوب  نهادي 
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دار باشند (جوادي آملي،  صلاح زمام امور جامعه را عهدهاي است كه افراد شايسته و ذيجامعه

آملي،  ٢٦١:  ١٣٨٨ با  ٧٩٣،  ١٦:  ١٣٨٩؛ جوادي  نيز  اسلامي، حاكم اسلامي  الگوي مطلوب  ). در 

متخصص با  مشورت  با  و  ديني  منابع  به  بهرهمراجعه  و  متدين  قانونان  سيستم  از  گذاري  گيري 

ميكشو  مصوب  قوانين  بيان  به  مير  فعال  مشاركت  به  آن  اجراي  در  مردم  و  پردازند. پردازد 

فقيه در اين نظام سياسي جايگاهي فوق قانون خدا ندارد و تبعيت از احكام اسلامي، حتي بر  ولي

  اند.اوى در برابر قانون مسئولصورت مس فقيه بهاو واجب است و همة مردم حتى ولي
  

 جامعة خوب  هايمؤلفه  رديف
مفسران  

 اجتماعي قران
 كد نهايي كد گزينشي ي متناظر در قران آيه

١ 
  –گذاري قوانين ديني  پايه

 توحيدي

امام خميني، 

االله صدر، آيت

االله آيت

 مطهري

؛ ١٥٥؛ انعام ٤٣، ٤٤روم 

؛  ٨٣عمران ؛ آل٧٦مريم 

 ٤٠يوسف: 

 يگرايقانون

  

ي 
ور

مح
يد

وح
ت

  

 

٢ 
پايبندي به اصول اسلامي، 

 سازي سيره نبوي و ائمهدهپيا

، شوري  ٢١، الجاثيه ٦٧نحل 

و   ٣٢؛ اسرا ٥؛ مؤمنون ٣٧

؛  ٢؛ جمعه ١٥١؛ انعام ٣٣

 ٩شمس 

٣ 
تربيت صحيح اسلامي و  

 تهذيب، تزكيه نفس 

؛ شمس  ١٠٣؛ توبه ٢جمعه 

؛ ٢٠، الحديد ٣٢؛ نجم ٩

؛ ٣٠؛ ممتحنه ١٧مجادله 

؛  ١٤ـ  ١٥؛ تغابن ٩منافقون 

 ٢١؛ نوح ٨٥توّبه 

مبادرت به عمل  

 صالح (حَسن)

 اقامه نماز و عبوديت  ٤

االله صدر، آيت

االله آيت

بهشتي، 

االله آيت

 ايخامنه

،  ١١٠؛ بقره ١٧٠اعراف 

؛  ٨٧؛ يونس ١٠٣؛ نسا ٢٣٨

؛  ٩؛ مؤمنون ١٤؛ طه ٧٨اسرا 

 ٧٣انبياء 

 شكر گذاري  ٥
انفال  ،٧، ابراهيم ٣٨حج 

٢٢ 

 صبر و مصابره ٦

االله صدر، آيت

االله آيت

 مطهري

، فصلت  ١٢٧والعصر؛ نحل 

 ٢٠٠عمران ؛ آل٣٠

 توكل ٧

االله آيت

اي، امام  خامنه

 خميني 

؛ مجادله ١٣؛ تغابن ٢انفال 

 ١٢؛ ابراهيم ١٠

  ٤٢؛ زمر ٢٠، ٢١ذاريات االله آيتآگاهي و بسط دانش  ٨
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 جامعة خوب  هايمؤلفه  رديف
مفسران  

 اجتماعي قران
 كد نهايي كد گزينشي ي متناظر در قران آيه

اندوزي)، رشد شعور (علم

 معنوي 

مطهري، 

االله آيت

  دي آملي، جوا

علامه 

 طباطبايي 

، اسراء ٢٤، محمد ١١٤طه 

 ٦؛ ق ٤٠تا  ٣٦

 فعاليت و مجاهدت ٩
االله آيت

 ايخامنه

، قصص ٣٧؛ هود ٧انشراح 

؛ اسراء  ٤؛ ليل ٨٠، انبياء ٢٧

 ٢٨٦؛ بقره: ٣٩؛ نجم ١٩

 امام خميني دامني و پاكي پاك ١٠

و  ٢٣؛ نور ٣٧٣؛ بقره ٦نسا 

؛  ٥تا  ١؛ مومنون ٦٠و  ٣٣

؛ ٢٣و  ٥٠؛ يوسف ٤مدثر 

؛ اسرا ٢٥؛ قصص ١٢حريم ت

 ؛٧٢؛ فرقان ٣٢

١١ 

كار خير (احسان، اكرام، انعام، 

صالحات، صدقه،  ايتاء، باقيات 

عطيه، رحمت) و پيشي گرفتن  

 در آن

 امام خميني،

االله آيت

اي، خامنه

 االله صدرآيت

؛ نمل ١٧٧؛ بقره ٧٧قصص 

؛  ٥٦راف ؛ اع ٩٢؛ ليل ٩٠

 ١٢٠توبه 

١٢ 
و، رأفت، ملاطفت، رحمت، عف

 خطاپوشي و بخشش

االله آيت

 سبحاني 

؛ ١٦٥؛ بقره ١٣٤عمران آل

 ٦٣؛ انفال ٢٥٤، ١٨٤

١٣ 
زيست و رعايت  حفظ محيط 

 حقوق حيوانات 

امام خميني، 

 االله صدرآيت

؛ حجر  ٧؛ الرحمن ٦١هود 

١٩  

؛  ٨١؛ طه ٨٦؛ مائده ٢٥رعد 

؛ ٩٦، اعراف ٦و  ٥نحل 

؛ ٣٨؛ انعام ١؛ انفال ٤١روم 

 ٦٠عنكبوت 

١٤ 
هواداري از ضعفا، رفع فقر و  

 گرايي زدايي، قسطمحروميت

االله آيت

اي، خامنه

 االله صدرآيت

، ٢٦، اسرا ٣٦؛ نسا ٨٢بقره 

، نحل ٣٨، روم ١٧٧بقره 

؛ ٢٩؛ اعراف ٢٥؛ حديد ٩٠

؛  ٩و  ٨؛ ممتحنه ١٥شورا 

 ٨؛ مائده ٥٨نسا 

١٥ 

اندوزي، نفي  ال پرهيز از م

طلبي، طغيان ثروت، نفي زياده 

راف و اتراف و تبذير،  اس

دوري از تجمل و تفاخر،  

زيستي و قناعت و پرهيز  ساده

االله صدر، آيت

االله آيت

سبحاني، 

االله آيت

 مطهري

؛ لقمان  ٣١اعراف  ؛٢٧اسراء 

؛  ٣١؛ اعراف ٣٢؛ فاطر ١٩

؛  ٣٤؛ غافر ٩انبياء  ؛ ٣٨غافر 

 ؛ سوره همزه٤٣ غافر
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 جامعة خوب  هايمؤلفه  رديف
مفسران  

 اجتماعي قران
 كد نهايي كد گزينشي ي متناظر در قران آيه

 زدگي از رفاه

١٦ 

پرداخت خمس و زكات. 

، نيكوكاري و خدمت به  انفاق

خلق، نفي رباخواري و  

 فروشيكم

االله صدر، آيت

االله آيت

اي؛  خامنه

علامه 

جعفري، 

االله آيت

 سبحاني 

؛ بقره ١٨٠و  ١٠المنافقون 

؛ ٢٧٣و  ٢٦٩تا  ٢٦٨و  ٢١٥

؛ فرقان  ٣و  ٢؛ انفال ٩حشر 

؛  ٤١؛ حج ٤؛ مؤمنون ٦٧

؛ اسرا  ٣٤؛ برائت ٧١ه توب

 ؛٢٩و  ٢٦

 طلبيهي، حقخواآزادي ١٧

امام خميني، 

االله آيت

 مطهري

؛ شعرا  ٧؛ زمر ١٧٥اعراف 

؛  ٩و  ٩٣؛ نحل ١٠٧؛ انعام ٤

؛ ق  ٢١؛ غاشيه ٩٩يونس 

 ٢٥٦؛ بقره ٤٥
 آزادي

١٨ 

ستيزي دفاع از شهادت و ظلم

مظلوم. مقاومت در برابر ظالم؛  

 نان جهاد، دفاع در برابر دشم

امام خميني، 

االله آيت

 ايخامنه

؛ ٨فقون منا ٣٤فصلت 

؛ فتح  ١٣٩و  ١٩٥عمران آل

؛ شوري  ٧تا  ٥؛ ابراهيم ٢٩

 ؛ ١٣؛ برائت ٣٩

١٩ 
وحدت كلمه، نفي 

 مداري قوميت

امام خميني، 

االله آيت

اي، خامنه

االله آيت

 مطهري

؛  ٩٣؛ انبياء ١٠حجرات 

؛ نسا ١٠٣و  ١٠٥عمران آل

١ 

وحدت و 

 برادري

٢٠ 
تساهل و گفتگو با اهل كتاب، 

 اعتدال، 
 الله صدراآيت

؛ ٢١٣و  ١٤٣؛ بقره ٦٦مائده 

 ٧ممتحنه 

٢١ 
تواضع، پرهيز از منيت و  

 غرور، تكبر و استضعاف

امام خميني، 

االله آيت

 ايخامنه

 ٣٦؛ نسا ٧٥و  ٦٣فرقان 

 ٩حشر  االله صدرآيت گذشت و ايثار  ٢٢

٢٣ 
تشريك مشاعي، تعاون و  

 مكاريه

 امام خميني

 ٢٠٠عمران ؛ آل٢مائده 

٢٤ 

  احسان و نيكي 

جوانمردي، مروت و شفقت 

 كمك به همنوع 

؛ مجادله ٢٤؛ توبه ٦١نور 

؛ ١٩٥؛ بقره ١٠؛ حجرات ٧٢

؛ ٢٧و  ٢٤و  ٢٣اسرا 

  ١٠٣عمران آل ٦٠الرحمن 

 ١٠٥و 
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 جامعة خوب  هايمؤلفه  رديف
مفسران  

 اجتماعي قران
 كد نهايي كد گزينشي ي متناظر در قران آيه

٢٥ 

تكريم (كرامت) و همدلي، 

خلوص و يكرنگي، احترام  

 متقابل 

؛ ٣٦و  ١؛ نسا، ٢٣حديد 

،  ٢٧، بقره ٢٥و  ٢١رعد 

؛ ٧٠و  ٢٨اسرا  ؛١٧٧، ٨٣

 ٩و  ٨ممتحنه 

 رحم صله ٢٦

؛ رعد  ٣٦و  ١؛ نسا، ٨٤بقره 

،  ٨٣، ٢٧، بقره ٢٥و  ٢١

و  ٨؛ ممتحنه ٢٨؛ اسرا ١٧٧

٩ 

 معروف و نهي از منكر امربه ٢٧

امام خميني، 

االله صدر، آيت

علامه 

جعفري، 

 االله بهشتيآيت

  ١١٠عمران ، آل٧١توبه 

 ٤١؛ حج ١٠٤و 
  ايمان متعهدانه

 

 امام خميني داريوفاي به عهد و امانت ٢٨

؛ بقره ١١١؛ توبه ٨مؤمنون 

؛  ١٧؛ غاشيه ٢٠؛ رعد ٨٠

 ١مائده 

 اعتماد 

 گويي، منع غيبت راست ٢٩
االله آيت

 مطهري

؛ ١٧٧؛ بقره ١١٩توبه 

 ؛ ١٢و  ١٥حجرات 

٣٠ 

چشمي، حسد، وهمنفي چشم 

جويي خودنمايي، رقابت ريا و

ي و  بينخواهي، بزرگو زياده

 فخرفروشي

 ١٨سورة تكاثر؛ لقمان  االله صدرآيت

٣١ 
صداقت، پرهيز از تملق و  

 چاپلوسي و غيبت 

امام خميني، 

االله صدر، آيت

االله آيت

 ايخامنه

 ١٠٥؛ نحل ٣١حج 

 پرهيز از تهمت، افترا و بدبيني  ٣٢
 ، فرقان٢١٥، شعرا ٣٧اسرا 

 ؛٦٨و  ٦٣

٣٣ 
برقراري و استقرار حاكميت  

 الهي

؛ اعراف  ٥٥؛ نور ٥قصص 

 ٨٨؛ انبياء ١٢٨

 حكمراني الهي 
٣٤ 

نفي خودباختگي، عدم  

وابستگي به بيگانگان و  

 خوداتكايي

 ٢٩فتح، 

 عمران و سازندگي  ٣٥
؛  ١٢٦؛ بقره ١١٢نحل 

 ١٨، ١٥؛ سبا ٥٧قصص 

 ١٢٨؛ توبه ٢١٥شعرا اهتمام به امور مردم، فراهم  ٣٦
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 جامعة خوب  هايمؤلفه  رديف
مفسران  

 اجتماعي قران
 كد نهايي كد گزينشي ي متناظر در قران آيه

اختن خوراك، پوشاك، س

  مسكن

 

٣٧ 

تأمين نظم و امنيت در داخل  

و خارج؛ (اقتصادي، سياسي، 

 رواني) 

؛  ٣٥و  ٢٥؛ ابراهيم ٣تين 

 ٥٥؛ نور ١٨سبا  ؛ ١١٢نحل 

٣٨ 
حكمراني سياسي رهبر ديني  

 (امامت) 

؛ نحل  ٢٤؛ فاطر ٤٧يونس 

؛  ١٤٣، ٢٤٦، ٢٤٧؛ بقره ٣٦

؛ ٥٨، نسا ١٥٩عمران، آل

؛  ١؛ ابراهيم ١٥٧اعراف 

تا   ١؛ انشراح ١٠تا  ٥مزمل 

، احقاف ٧، طه ١؛ علق ٤

؛  ١٢٨؛ توبه ١١٢؛ هود ٣٥

 ٥٥مائده 

٣٩ 
مديريت و مدبر بودن در 

 هدايت امور

؛ سجده ٢٤٧؛ بقره ٥٨نسا 

 ١٩؛ يوسف ٥

٤٠ 
رياست و دنيا،   پرهيز از حب

 تعهد به مسئوليت 
 ٦١برائت 

٤١ 
ستيزي و سلامت  فساد 

 اخلاقي
 ١٩نور 

 ٣٦اسرا  امام خميني اجتهاد، آگاهي داشتن علم، ٤٢

٤٣ 
  انتقادپذيري و پاسخگويي 

 گردش اطلاعات، عدم اختناق 

االله صدر، آيت

االله آيت

اي، امام  خامنه

 خميني 

؛ ١٢٤؛ بقره ٧١توبه 

،  ٢٨، شوري ١٥٩عمران آل

 ١٠٤عمران ؛ آل٦٢انفال 

  جوييمشاركت 

سالاري  دممر

 ديني

٤٤ 

حضور آزادانة مردم در 

ها، احترام به رأي و  صحنه

 خواست عمومي

امام خميني، 

االله آيت

 مطهري

 ١٥٩عمران ؛ آل ٣انفال 

٤٥ 
حق تعيين سرنوشت، پرهيز از  

 پذيري استبداد و مشورت 

االله صدر، آيت

 امام خميني

،  ٢٣، ٢٢؛ نمل ٣٨شوري 

٣٤، ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٨، ٢٧ ،

؛ شعراء  ٤٢، ٤١، ٣٦، ٣٥

٤٩-٢٩،  ٤ -٣ 
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هاي جامعة خوب را ذيل چه محور  پرسش ديگر اين مطالعه آن است كه مؤلفه :توحيدباوري

ميكلي مؤلفهاي  كه  باوريم  اين  بر  مطالعه  اين  در  بخشيد.  وحدت  را  توان  خوب  جامعة  هاي 

توحيدباوري  مي حقيقت  در  داد.  قرار  توحيد  كلان  اصل  زيرمجموعة  مولفة بهتوان  يك  مثابة 

جهان–بينشي يك  مانند  از ب نگرشي  هركدام  كه  است  آن  گوياي  مطالعه  اين  نتايج  است.  يني 

مي خميني  امام  راستا،  همين  در  دارند.  توحيد  مفهوم  در  ريشه  خوب  جامعة  گويند:  خصايص 

ت»  ترين اعتقادات ما است، اصل توحيد استرين و باارزش«ريشه و اصل همة آن عقايد كه مهم

جامعة خوب اسلامي به لحاظ بينشي، مبتني بر  توان گفت  ). مي٣٨٧:  ٥، ج  ١٣٧٩(امام خميني،  

عنوان زيربناي جامعة اسلامي و قائل به اصل اساسي فطرت است.  اصل توحيد و يكتاپرستي به

به حكيمانه  مشيت  مبناي  بر  جهان  يعني  خير  توحيدباوري  براساس  هستي  نظام  و  آمده  وجود 

بيني توحيدي  توار است. جهانها اسرسانيدين موجودات به كمالات شايستة آنمت وجود و رح

سوي اويي دارد: آفرينش هيچ موجودي عبث و  ناظر به آن است كه جهان ماهيت از اويي و به 

سلسله يك  با  جهان  نيست؛  هدف  بدون  و  ميبيهوده  اداره  توحيدي، نظامات  ديدگاه  در  شود. 

به نظام  جهان هستي  بهصورت  اجمل و  نظاماحسن و  از همه،  بالاتر  و  توصيف   طوركلي  عدل 

شود كه قطعاً آفرينش هستي از جانب خداوند حكيم است و بيهوده نيست، بلكه غايتمند و  مي

سوي غايت  بر همين مبنا، آنچه آفريده است، به اقتضاي ربوبيت و پروردگاري بهدار است.  هدف 

  كنند.آن هدايت مي

به روح بشري و جنب لامي،بيني اسدر جهان ناظر  انسان  به  ة غيرماديكمال نهايي  اش قرب 

همين از  است.  عبوديت  و  بهخداوند  خوب  جامعة  يك  رو  شاخص،  و  تراز  جامعة  يك  مثابة 

اي است كه با حفظ همة مراتب يك مقصد داشته  جامعة توحيدي است. جامعة توحيدي «جامعه

موج  گويي يك موجودند. اعضاي يك  لكن اند، يك هويت ودند، اعضاي يك هيكلباشند؛  اند، 

اند همه با حفظ مراتبشان يك مقصد داشته باشند و آن يك  حالي كه اعضاي يك هويت يندرع

(امام خميني،   است»  الهي  مؤمن  ٤٦٨:  ١١، ج  ١٣٧٩مقصد  توحيدباور،  ). در سطح خرد، سوژة 

سوي حق دارد. در تعاليم  گيري بهمكلف است كه عمل صالح (حسن) سرلوحة او است و جهت 

صورت راستين در كسي وجود دارد كه بر طبق آن ايمان، كنش انجام دهد. وقتي ايمان بهديني آن

دهند. ي مطلوب را تشكيل ميهاي سوژههاي معنوي زيربناي كنشايمان و عمل ايماني و ارزش
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ب و  درآميزد  زندگي  با  و  شود  يكي  ديندار  فرد  وجود  با  بايد  ايمان  بهاين  را  و  شر  هستي  كل 

گ  متصل  آفرينش  اصل  و  زمينةسرچشمه  در  جامعة   رداند.  صفت  برادري،  و  كلمه  وحدت 

تفرقه چندگانگي،  وحي،  و  خداوند  محوريت  با  كه  است  اين  نژادي،  توحيدي  اجتماعي،  هاي 

مي منتفي  ملي  و  بدينقومي  و شوند.  وحدت  آرمان  بر  مبتني  مطلوب  توحيدي  جامعة  جهت 

از زبان، نژاد، رنگ و مليت، نظر  «امت واحده» است؛ امت اجتماعي است كه قطع  برادري، يك

افرادش را پيوندهاي عقيدتي و ايماني گرد هم آورده باشد. ايشان در اين زمينه معتقد است «ما  

واحده   يد  هم  با  همه  (تا)  است؛  همه  مذهب  توحيد،  هستيم.  مجتمع  توحيد،  لواي  تحت  همه 

جامعة   دي و اندام عموميتوان گفت قوارة جامعة توحيگرايي ميظم و قانونن  باشيم». در زمينة

گذاري براي بشر، فقط در اختيار خدا است؛ همچنان كه  مطلوب براساس يكتاپرستي است. قانون

فقط   جوامع  و  انسان  كمال  و  سعادت  و  فرموده  مقرر  خداوند  نيز  را  خلقت  و  هستي  قوانين 

الهي   قوانين  از  اطاعت  بهدرگرو  كه  ابلاغ  است  به بشر  انبيا  است.  وسيلة  زمينةشده  عدالت   در 

آفريدهمي برابر  همگان  توحيدي  انديشة  در  است.  توحيد  اجتماعي،  عدالت  منشأ  گفت   توان 

هاي مساوي برخوردارند و حقوق افراد جامعه مبتني بر  داراي حقوق برابرند و از فرصت  اند؛شده

ان  تكوين  و  خلقت  عالم  هرچواقعيات  هماهنگي  به  عدالت  حقيقت  پس  است.  جهان  و  ه  سان 

گردد. پيامد پذيرش اصل توحيد، نفي طبقات اجتماعي است.  بيشتر با نظام هستي و فطرت بازمي

توحيدي جامعة بي گروهطبقه است؛ جامعهجامعة  انساناي كه  از يكديگر هاي  ها در آن جامعه 

 مادي ريشة و اصل خدا واحد است، همه از ممعتقدي وقتي حقوق و مزايا جدا نشدند. برحسب 

هيچ آفريده واحدي باشد،برخورداري منشأ كه مزيتي  از آفرينش در كسشدند.  حقوقي   هاي 

كه در آن تمام انساننيست. جامعه مندبهره برابرند و براي رشد شكوفايياي  هيچ   ها مساوي و 

 از جامعه آن در هاهاي انسانگروه است كه طبقهبي توحيدي جامعة مانعي وجود ندارد. جامعة

لغو مي نشده  جدا مزايا و حقوق برحسب  يكديگر امتيازات  توحيدي همة  در جامعة  و  اند.  شود 

آموزد كه انسان فقط در  تقوا ملاك امور خواهد بود. در زمينة آزادي بايد گفت اين اصل به ما مي

طاعت كند؛ مگر اينكه اطاعت او اطاعت  برابر ذات حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد ا

هاي ديگر را به تسليم در برابر خود مجبور كند.  بنابراين هيچ انساني حق ندارد انسانخدا باشد؛  

بيني رهبر ديني توحيدي است و از همين رو توان گفت جهاندر زمينة حكمراني سياسي فقيه مي
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يعن دارد؛  باور  خداوند  تشريعي  و  تكويني  حاكميت  به به  بايد  حكم  و  حاكم  سوي  ي  از  نوعي 

باشد (خامنه  خداوند و شخص ديني، سياسي  طباطبايي،  ١٣٩٤اي،  رهبر  :  ١٨، ج  ١٣٩٤؛ علامة 

ج  ٣٢٨٠ قطب،  سيد  صدر،  ٣٣٥٩:  ٦؛  مطهري،  ٦٨-٧٤:  ١٣٩٤؛  امام  ١٦٨،  ٢٧-٢٤:  ١٣٩٨؛  ؛ 

  ). ٣٨٨-٣٨٧، ٥: ج ١٣٧٩؛  امام خميني، ٤٧٠: ١١خميني، ج 

  گيري نتيجه

مچنين يكي از وجوه مشخصة دين  يك عقيدة ساده نيست، بلكه يك كل ارگانيك است. هاسلام  

اجتماعي مادامياسلام،  و  است  آن  انساني    بودن  وارد جامعة  انسان خارج و  فرديت  از  دين  كه 

طور كه به تفصيل بيان شد، در تفسير  توان از آن توقع اصلاح و هدايت داشت. هماننشود، نمي

كردن انسان و جامعه  دگرگونعد فردي و جمعي با هم ديده شده و در اين معنا،  اجتماعي قرآن ب

نيازهاي   كلية  ديني و  نيازهاي جامعه  و سياسي،  اجتماعي  ديني، اصلاح  و هدايت وي، اصلاح 

جوامع   در  قدرت  تمركز  با  مبارزه  يكپارچگي،  و  وحدت  به  مسلمانان  تشويق  بشر،  اجتماعي 

آن دستورها و  فهم اساساً ديني توحيدي و ابراهيمي است كه در    مطمح نظر است. اسلام در اين

هاي انديشگاني و كرداري براي تنظيم و تنسيق جامعه فارغ از امور منفرد فردي وجود  چارچوب

مي گفته  كه  است  جهت  همين  از  شريعت دارد.  ديني  اسلام  زندگي شود  براي  و  است  مدار 

ت گوناگون حيات بشري اعم از فردي يا جمعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ساحا

  مه و الگوي عمل انديشة خاصي دارد.برنا

جامعة خوب در اين مطالعه شامل سه ركن كليدي است: فرد، جامعه و حكومت. در ساحت  

انسان يا  خودسازي  را  آن  حاصل  كه  است  ارتباط  نوعي  داراي  خود  با  فرد  سازي  فردي، 

سازي است كه  الهي و ديني در تمام فرايندهاي ناظر به انسان  ايم. هدف اول حفظ صبغة گذاشته

مطلوب است. نمود يك فرد آرماني و خوب در مدل جامعة خوب، انسان كامل    برآيند آن، انسان

به  قدسي  عقلانيت  و  ديني  مسير  و  خداجو  فطرت  به  تكيه  با  الهي  انسان  است.  الهي  صالح 

مي عقلاخودسازي  برابر  در  اسلام  قدسي  پردازد.  و  ايماني  ديني،  عقلانيت  به  قائل  مدرن  نيت 

است. در عقلانيت اسلامي هدف نهايي معين و آن كسب رضاي الهي است. در تفكر اسلامي،  

هدف تشكيل جامعة انساني، زندگي فرد در پرتو ايمان و عبادت در يك اجتماع اسلامي است؛  



 
 
 
 
  

  ١٤٠٠اجتماعي متفكران مسلمان/ سال يازدهم، شماره سوم، پاييز هاي فصلنامه نظريه   ٢١٢ 
   

 

شود و تا زماني كه  خدا حاصل نميبنابراين كمال انسان جز در ساية عبادت، بندگي و اطاعت  

  خدا نپردازد و عمل صالح انجام ندهد، انسان راستين نخواهد شد. انسان به پرستش

نوعي  همچنين فرد در سطح ميانه با همنوعان خود نيز در تعامل است. رابطة فرد و جامعه به

ميامت  ختم  جمعسازي  ايدئولوژي  اسلامي،  خوب  جامعة  ايدئولوژي  خدامحور،  گرا،  شود. 

است. جامعة خوب از منظر اسلام و قرآن، يك امت گرا، نظارتي و مشاركتي  جو، وحدتكمال

بي جامعة  يك  اساس  اين  بر  خوب  جامعة  است.  منسجم  و  و  ديني  متكامل  پويا،  زنده،  طبقه، 

متعادل (مبتني بر عدالت) است. در اينجا نهادهايي مانند خانواده، دين و تعليم و تربيت مسئول  

اجتماعي   ساختارهاي  و  فرد  سطح  ميان  روابط  آرمان تنظيم  اقتصادي،  نهاد  همچنين  هستند. 

به را  كليديعدالت  از  يكي  ميمثابة  محقق  را  اركان جامعة خوب  توازن ترين  و  تعادل  و  سازد 

ديني  -واسطة رهبر سياسيكند. نهاد سياست نيز بهسازي و عملياتي مياقتصادي و طبقاتي را پياده 

كند و رابطة ميان فرد، جامعه و  پياده مي   پردازد و قانون الهي را روي زميندايت جامعه ميبه ه

سازي قوانين ديني در سطح جامعه اقدام گذاري و پيادهحكومت را تحت كنترل دارد و به قانون

درهم مي حاصل  خوب  جامعة  برهمكند.  و  اين آميزي  از  هركدام  است.  اجزا  اين  همة  كنش 

ابعاد ارزشي، بينشها، يبخش ي (نگرشي) و كنشي هستند كه عني جامعه، فرد و حكومت واحد 

ميمؤلفه جاي  خود  در  را  خوب  جامعة  مؤلفههاي  عبارتي  به  دو  دهند.  در  خوب  جامعة  هاي 

شود. شايان  سطح عيني و ذهني قرار دارند كه ارزشي و بينشي ذهني و كنشي، عيني محسوب مي

مؤلفه كه  است  بينذكر  مؤلفههاي  هستند.  جدا  ارزشي  از  بشي  ناظر  بينشي  نگرشهاي  هاي  ه 

جهت  كه  هستند  مشخص گيريبنياديني  ارزش  و  كنش  حوزة  در  را  آرماني  و  اساسي  هاي 

فطرتمي و  توحيدباوري  نمونه،  براي  بينش سازند؛  اسلامي  و خوب  مطلوب  در جامعة  باوري 

دهند. همچنين عمل صالح  ع قرار ميالشعاهاي ارزشي را تحت شوند كه ساير كنشمحسوب مي

گيرد. آرمان عدالت نيز در سطح كنش، انفاق،  هاي كنشي جامعة خوب قرار ميؤلفه نيز در زمرة م

  كند. محور تجويز ميعنوان كردارهاي ديني عدالت خمس و زكات و احسان را به

اي آرماني اسلام و  هدر تعبير قرآني اگر فرد و جامعه و كليت اجتماع اسلامي مبتني بر مؤلفه

همان زندگي    شود. حيات طيبه طيبه براي فرد و جامعه محقق ميگذاري شود، حيات  قرآن بنيان

ها را الگو و ايمان  جوامع بشري اين آرمان  برتر انساني و دستاورد جامعة خوب اسلام است. اگر
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ي موردنظر قرآن  عنوان دو ركن اساسي مدنظر قرار دهند، جامعة خوب آرمانو عمل صالح را به

مندي از مواهب مادي و معنوي آن به سعادت و رستگاري بهرهآيد و مردم در ساية  به وجود مي

و   توحيدي  نگرش  براساس  چون  اسلامي  خوب  جامعة  و  طيبه  حيات  رسيد.  خواهند  ابدي 

فضايل  آموزه به  مزين  و  آراسته  و  تقوا  و  ايمان  از  برخوردار  نظامي  شامل  است،  وحياني  هاي 

آرايه ان و  بشساني  آرزوهاي  همة  كه  است  اخلاقي  ميهاي  برآورده  را  چارچوب  كند.  ري  در 

گيرد و اين هدف در صورتي  ي الهي ميكلية شئون زندگي انسان روي زمين سويهحيات طيبه،  

شود كه حكومت الهي تشكيل شود و در ساية آن، براي شكوفايي تمام استعدادها زمينه  محقق مي

گيرد  ها قرار ميش همة انسان كلية منابع و ذخاير طبيعي در خدمت رفاه و آساي  شود وفراهم مي

رود و  ميها از ميان  شود و تمام موانع رشد انسانو امنيت جسمي و روحي همه افراد تأمين مي

  وجود آيد.يك جامعة ديني به
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